
 
 

 اساس سوسياليسم          
 . انسان است      

 سوسياليسم       
 جنبش بازگرداندن         
 . اختيار به انسان است           

 
 منصور حکمت

www.m-hekmat.com 

 اا ي س ک ر 
٥٤٠ 

 www.iskraa.net  نشريه کميته کردستان حزب کمونيست کارگری ايران   

 مسئول ارتباطات شھرھای کردستان  عبدل گلپريان
Tel:00358 405758250 
E- mail: abdolgolparian1@gmail.com  

 دبير کميته کردستان محمد آسنگران
Tel: 00491635112025 
E-mail: asangaran@aol.com 

!!آزادی، برابرى، حکومت کارگرىآزادی، برابرى، حکومت کارگرى   

 !کارگران جھان متحد شويد 

 چھار شنبه ھا منتشر ميشود      ٢٠۱۰ اکتبر       ۱۳،     ١٣٨۹مهر    ۲۱ عبدل گلپريان     : سردبير   

 ۲ صفحه 

 

 اخباري از شهرهاي کردستان        

 اکــتــبــر بــه نــام روز جــهــانــي              ٨
سراسري در "   کودک، مناسبتي تقريبا  

و در اين روز از يـک سـو             جهان است 
فـعـالان ايـن عـرصـه بـدنـبـال اظـهــار                  
وجود و طرح مسـائـل، مشـکـلات و          

نيز مطالبات و خواسته هـاي حـقـوق         
از ســوي    .   کــودکــي خــود هســتــنــد         

دولــتـمــردان و بــرنـامــه ريــزان             ديـگـر  
عرصه سـيـاسـت، اقـتـصـاد و ديـگـر                
بخش هاي جامعه حسـاس بـه سـوي            

مطالبات و خواستـه هـاي جـبـهـه ي              
مــقــابــل اســت، تــا از ايــن رهــگــذر               
واکنش هاي شـرايـط امـروز را جـمـع             
بندي و له يا عليه آن تـدبـيـر و چـاره،               

 ٧ اکتبر ساعت   ١٠روز يکشنبه   
عصر به وقت ايران هـنـگـامـيـکـه دو               
خبرنگار آلمـانـي بـراي مصـاحـبـه بـا                

سجاد پسر سـکـيـنـه و هـوتـن کـيـان                   
وکيل سکينـه بـه دفـتـر هـوتـن رفـتـه                  
بودند، عوامـل وزارت اطـلاعـات بـه            

سجاد و هوتن کيان و دو خبرنگار      
 آلماني در تبريز دستگير شدند    

بـعـد از حـملـه مســلـحـانـه روز                
پنجشنبه به نيروهاي انتـطـامـي در          

ميدان آزادي شهر سنندج که منـجـر    
 مـامـور دولـتـي و           ٤به کشته شدن   

يک نفر از مردم حاضر در مـحـل و              
 نفر ديگر شـد، طـي     ٩مجروح شدن   

 ســاعــت بــعــد از ايــن واقــعــه،              ٤٨
ماموران اطلاعاتي رژيـم اقـدام بـه            
بازجويي از زندانيـان سـيـاسـي آزاده           
شده در ايـن شـهـر کـرده و از آنـهـا                     
سئوالاتي مبني بر اينکـه در زمـان        
اجراي عملـيـات و روزهـا و هـفـتـه                 
هـاي قـبـل از آن کـجـا بـوده انـد و                      

 . چکار ميکردند، پرسيده اند

طي سه هفته گذشته در مهاباد       
و سنندج و سـقـز سـه اقـدام، يـکـي                 
عــمــلــيــات انــفــجــاري و دو حــملــه            

ايـن سـه     .   مسلحانه صـورت گـرفـت      
واقـعــه از نـظــر اشــکــال عــمــلــيــات             
نــظــامــي در يــک شــکــل و قــالــب               

انفجار مهاباد را در اصـل        .   نبودند
نمـي تـوان عـمـلـيـات نـظـامـي نـام                   
گــذاشــت بــلــکــه يــک حــرکــت کــور            
تروريستي بود که فقط مخـتـص بـه       
سبک و سـنـت جـريـانـات اسـلامـي               

 .است

 بازجويي از زندانيان آزاد شده سابق در سنندج          
 به بهانه حمله روز پنج شنبه    
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دستگيري سجاد پسر سـکـيـنـه و        
هوتن کيان وکيل سکينه و همينـطـور      
دو خبرنگار آلماني يک بار ديگر  يـک          
حقيقت مهم را کـه مـا سـالـهـا اسـت                 
تلاش کرده ايم به مردم دنيا بگوئـيـم،         

زني را بـه اتـهـام        .   به وضوح نشان داد   
رابطه خارج از ازدواج يعني علاقـه بـه      

 ضـربـه     ٩٩يک مرد ديگر گرفته انـد،     
شلاق در مقابل چشمان پسرش بـه او          
زده اند، تحت فشـار جـهـانـي بـرايـش               
پرونده سـازي کـردنـد و شـريـک قـتـل                  
شـوهـر سـابـقـش مـعـرفـي کـردنـد، و                   
اکنون پسرش سجاد را که براي نجات       
مادرش از سنگسار، تلاش ميکرد و      
وکــيــلــش هــوتــن کــيــان را بــه زنــدان              
انداخته اند، ملاقات سکينه با دخـتـر      
و پسرش را دو ماه اسـت قـطـع کـرده                
اند، و همزمان دو خبرنگار را بـه جـرم      
حرف زدن با پسـر سـکـيـنـه بـه زنـدان                 

ايـن يـعـنـي جـمـهــوري           .   انـداخـتـه انـد      

 . اسلامي
يــک لــحــظــه تصــور کــنــيــد کــه               
کدامـيـک از ايـن مسـائـل در کشـور                 
ديــگــري جــرم مــحــســوب مــيــشــود؟         
دوسـتــي و رابـطــه جــنـســي خــارج از               
ازدواج؟ تـلاش فـرزنـد بـراي رسـانـدن               
صداي مادري شـلاق خـورده و زنـدان            
کشيده و محکوم به سنگسار و اعدام     
به دنيا و تقاضاي کمک از مردم دنـيـا       

 کجاي جهان اينها جرم است؟      
 
 
 
 
 
 
 
 

 اصغر کريمي           

 ۳ صفحه 

 ۷صفحه 

 ۲ صفحه 

   



 
540شماره يسکرا                                            ا                                                  2 صفحه   

 ۱از صفحه  
 انــفــجــار مــهــابــاد از آنــدســتــه          
اقدامات ضد انساني بود کـه تـنـهـا            
توسط جريانات اسلامي قابل انجـام    

ــکــه        .   و اجــرا اســت        عــلارغــم ايــن
حـکــومــت اســلامــي ســعــي داشــت          
انــفــجــار مــهــابــاد را بــه جــريــانــات            
سياسي در کـردسـتـان نسـبـت دهـد              
اما کسي مسئوليت أنـرا بـه عـهـده            

رژيم اسلامي چون ديد نمي .   نگرفت
تــوانــد بــا مــنــتــســب کــردن آن بــه                
نيروهاي سياسي کاري از پيش ببـرد     
آنرا به عوامل اسرائيل و آمـريـکـا و            
سپس بـه افسـران فـراري حـکـومـت              

بعد از گـذشـت يـک      .  بعث نسبت داد 
هفته از انفجار مهابـاد، يـک جـريـان          
اسـلامــي بــنـام جـنــدالـه کـه مـرکــز                
فعاليتش در سيستان و بـلـوچسـتـان          
است خوشحالي خـود را نسـبـت بـه             

از ســوي   .   ايــن واقــعــه ابــراز داشــت        
ديـگــر در مـورد انــفــجـار مــهــابــاد              
نــگــاهــهــا بســوي خــود جــمــهــوري           

جمهوري اسلامـي  .  اسلامي برگشت 
در اين رابطه کارنامـه سـيـاهـي زيـر              

ــغــل دارد     ــطــع بــقــدرت           .   ب در مــق
رسيدنش توسط يک آخوند مـرتـجـع         
جنـگ تـرک و کـرد در نـقـده را راه                    
انداخت که منجر به کشته و زخـمـي      
شدن تعداد زيادي از مـردم بـيـگـنـاه             

در آن ايـام ايـجـاد          .   اين منطقـه شـد     
نفاق و دو دستگي در مـيـان مـردم              
تــوســط ســردمــداران حــکــومـــت             
اسـلامــي بــراي جــا خــوش کــردن و             
تحکيم پايه هاي حکـومـتـشـان بـود         
امــا امــروز روشــن کــردن آتــش دو             
دستگي در ميان مـردم بـراي چـنـد              

 . روز بيشتر ماندن در قدرت است
گزارشها از آن حـکـايـت داشـت            
که رژيم بـا اجـراي طـرح انـفـجـار و                  
کشتن تـعـدادي از اهـالـي مـنـطـقـه                 
منگور در مهاباد که در جـريـان رژه       
شرکت داشتند، مسئولـيـت آنـرا بـه            
گـردن بــخـش کـرد نشـيــن مــهـابــاد               
بياندازد تا از اين طريق تخم نفـاق و          
دشمني ميان مردم مهاباد و اهـالـي     
منطقه منگور را دامن بـزنـد و ايـن          
دو بخش از ساکنين منـطـقـه شـمـال          
کردستان را به جان همديگر بينـدازد        
اما با هوشياري مـردم ايـن طـرح            

هــر دو   .   بــه شــکــســت انــجــامــيــد       
احتمال يـعـنـي جـريـانـات اسـلامـي               
دسـت ســاز رژيـم و يـا مسـتـقــيـمــا                  
عـــنـــاصـــر و عـــوامـــل ســـازمـــان             
اطــلاعــاتــي رژيــم ايــن ظــرفــيــت و             
قابليت را داشته و دارند کـه چـنـيـن            

ايـجـاد   .   جنايتـي را بـراه بـيـانـدازنـد            
فضــاي کشــت و کشــتــار ونــا امــن             
کردن و به عـقـب رانـدن اعـتـراض و              
ــک                   ــه ســود هــر ي مــبــارزه مــردم ب

تا جائيکه بـه جـمـهـوري         .   ازآنهاست
اسلامي و دست داشتنش در انفجار       
ــوع               ــرمــيــگــردد، ايــن ن ــاد ب مــهــاب
اقــدامــات ســيــاســـتــي جــديــد و                 
نــاشــنــاخــتــه از ســوي مــقــامــات و            
کاربدستان حکـومـت در کـردسـتـان           

ايـــن نــوع اعــمـــال         .   نــبــوده اســت      
جنايتکارانه و ايجاد فضاي رعـب و       
وحشت از سوي حکومت پـيـشـيـنـه           

در .   اي بـه قـدمـت خـود رژيـم دارد              
شرايط و اوضاع سياسي حـاضـر در         
ايران و بـخـصـوص بـعـد از خـيـزش                 
انقلابي مردم در يک سال و نيم اخيـر      
و هــمــچــنــيــن بــعــد از اعــتــصــاب              
عـمـومــي و ســراسـري ارديــبـهـشــت            
امسال در اعتراض بـه اعـدام فـرزاد           
کمانگر و چهار نفر ديگر از زندانيـان   
سياسي، رژيم جمهوري اسلامـي در        
وحشــت از گســتــرش اعــتــراضــات          
مردم به تکاپـو افـتـاده اسـت تـا بـا                 
دست زدن به هر اقدام جنـايـتـکـارانـه       
اي، در مـقـابـل حـرکـت اعـتـراضـي                

بهترين .   مردم سد و مانع ايجاد کند  
راه ممـکـن بـراي پـس زدن مـبـارزه                
اجتماعي و تـوده اي مـردم، انـجـام              

 اسـت    وحشيـانـه اي    چنين حرکتهاي   
تـا بــا بـهــانــه قـرار دادن آن فضــاي                  
امـنـيـتـي بـيـشـتـري فـراهـم کـنـد و                     
ميليتاريسمـي را کـه در شـهـرهـاي              
کردستان حاکم کرده است گسـتـرش         

فراخواندن زندانـيـان سـيـاسـي        .     دهد
سابق شهـر سـنـنـدج در ارتـبـاط بـا                 
حمله مسلحانه روز پـنـجـشـنـبـه در             
سنندج، در راستاي هـمـيـن طـرح و             
ــراي ايــجــاد فضــاي                ســيــاســت و ب

روز شنـبـه   . امنيتي در اين شهر است 
يعني دو روز بعد از حمله مسلحـانـه       
به نيروهاي حـکـومـت در سـنـنـدج،            
رژيم اعلام کـرد کـه در جـريـان يـک                 
عمليات دو نـفـر را در ايـن رابـطـه                   
کشته است اما از هويت اين دو نـفـر       
و وابستگـي سـازمـانـي آنـهـا هـيـچ                 

قبلا نيز در .   گونه اظهار نظري نکرد  
مورد انفجار مهاباد همين مـوضـع         
گيري از سوي رژيم اعلام شد و تنهـا    

 نـفـر از       ٣٠به اين بسنده کردند کـه       
عوامـل اسـرائـيـل و آمـريـکـا و يـا                   
افسران فراري رژيم بعث را در داخـل        

بـا تـوجـه بـه         .   خاک عراق کشتـه انـد     
اينکه جريانات سياسي در کردستـان   

انفجار مهاباد را محکـوم کـردنـد و         
اينکه تا کنون مورد سنندج را هيـچ     
نيرويي مسـئـولـيـت آنـرا بـر عـهـده                 
نگرفته است، جاي پاي دستگـاهـاي        
سرکوبگر رژيـم و ديـگـر جـريـانـات               
اسلامي را ميتوان در اين دو واقـعـه         

نــيــروهــاي .   بـخــوبــي مشــاهــده کــرد      
اطلاعاتي و سرکوبگر رژيم تنهـا در     
ايجاد چنين فضاي نـا امـنـي اسـت             
که مي توانند به خود جرئت بـدهـنـد     
و اقــدام بــه فــراخــوانــدن زنــدانــيــان              
سياسي سابق کرده يا دست به خـانـه      

 .گردي بزنند
تا جائيکه به عمليـات نـظـامـي        
عليه سرکوبگران رژيم در شـهـرهـاي         
کردستان و يا هر نقطه اي ديـگـر از              
ايران بر ميگردد، مـا بـارهـا اعـلام             
کرده ايم، گفته ايم و نوشـتـه ايـم کـه               
در حال حـاضـر و در شـرايـطـي کـه                   
مـبــارزات مــردم عــلــيـه حـکــومــت           
اسلامي در ابعادي اجتماعي و توده       
اي و با اعتراض هر روزه در جـامـعـه     
در جريان است، دست زدن بـه اقـدام          
مســلــحــانــه بــه ضــرر جــنــبــشــهــاي           
انقلابي و اجتماعي، غير مسئولانـه     
و در جهت پس زدن مـبـارزات تـوده          

ــجــام چــنــيــن        .   اي مــردم اســت        ان
حرکتهايي چه از سوي رژيم و چـه از        
سـوي هــر نــيـروي ديـگــري صــورت             
بگيرد، تنها به اهداف سرکوبـگـرانـه       

رژيم .   رژيم اسلامي خدمت مي کند 
اسلامي در يـک بـن بسـت لاعـلاج               
دسـت و پـا مـيــزنـد و از گسـتــرش                  
مبارزات و اعتراضات اجتمـاعـي و       
توده اي مردم در سـراسـر کشـور در            

ــت      ــراس اسـ ــراضـــات       .   هـ ــتـ از اعـ
خياباني، از اعتصابات کـارگـري از         
اعتراض و مبارزه هر روزه مـردم در        

ميداند کـه بـا       . وحشت بسر مي برد 
قـدرت گـيــري و گســتــرش مــبــارزه            
مـتـشـکــل و تــوده اي جـنــبـشـهــاي               

از ايـن    .   اجتماعي، کارش تمام است  
ــراي پــس زدن حــرکــتــهــاي                  رو و ب
اعــتــراضــي مــردم، بــخــصــوص در          
شهرهاي کردستان که مردم بصورت     
ــم                   ــه رژي ــي ــه اي عــل ــت ــاف تــحــزب ي
سالهاست دارند مبارزه مي کـنـنـد،         
تلاش مي کند با ايـجـاد فضـاي نـا              
امن و نظامي، اعتراضات تـوده اي       

در مـخـيلـه      .   و اجتماعي را سد کند    
گنديده سران اين حکومت، ظرفـيـت       
هــر گــونــه تــرفــنــد ضــد انســانــي و              
درضديت با جامـعـه قـابـل طـراوش            

 .کردن است
 ٢٠١٠ اکتبر ١٢

 . . .   بازجويي از زندانيان آزاد شده                             
براي نجـات او؟ وکـالـت کـردن بـراي               
زني محکوم به سـنـگـسـار و اعـدام؟           
صـحـبـت دو نـفـر تـبـعـه يـک کشــور                    
ديگر، بعنوان توريست يا خبـرنـگـار،         

 با دو شهروند ايراني؟ 
اگر جمهوري اسلامي دهـهـاهـزار     
مخالف سياسي را اعدام نکرده بـود،     

 نـفـر را سـنـگـسـار             ١٥٠اگر حداقل    
نکرده بود، اگر زنان را از همه حـقـوق       
حتي از انتخاب لباس و رنـگ و فـرم          
لباس و حق انتخاب همسر يا جـدائـي    
از همـسـر مـحـروم نـکـرده بـود، اگـر                  
آپارتايد جنسي را بر اين کشور حاکـم      
نکرده بود، اگر جوانان را از دوسـتـي           
با جنس مخالف محروم نکرده بـود،         
ــه جــرم                   اگــر رهــبــران کــارگــري را ب
سازماندهي همـکـارانشـان بـه شـلاق           
نبستـه بـود، اگـر کـودکـان را اعـدام                 
نکرده بود، و اگر هزار جنايـت ديـگـر         

 سـال نـکـرده بـود و             ٣١در طول اين    
فقط همين يک قلـم کـار را در قـبـال                 
سکينه و سجاد و هوتن و خبرنگـاران   
آلماني انجام داده بود بايـد دنـيـا بـپـا           
ميـخـاسـت و هـمـراه بـا مـردم ايـران                   
ــوري ايــن                  خــواهــان ســرنــگــونــي ف

ــيــا     .   حــکــومــت مــيــشــد      کــجــاي دن
حکومتش رسما ميتواند اعلام کـنـد      
که زني را بخاطر رابطه با يک مرد بـه        
سنگسار مـحـکـوم کـرده اسـت، يـک              
ــل                   ــراري داده و وکــي وکــيــلــش را ف
ديگرش را به زندان انداخته است، دو       
شهروند يک کشور ديـگـر را بـه جـرم               
صحبت با پسـر و وکـيـل يـک مـادر                 
دستگير کرده است؟ جرم خبرنـگـاران        
آلماني چيست؟ جرم سجـاد و هـوتـن            

 جيست؟ جرم سکينه چيست؟ 
سخنگوي وزارت امـور خـارجـه          
رژيم گفته است که خبرنگاران آلمانـي    

در آلمان "   ضدانقلاب فراري" با شبکه   
ضد " در تماس بوده اند و به کمک اين    

بـا سـجـاد و هـوتـن تـمـاس                "   انقـلاب 
ضـد  " بـگـذاريـد ايـن         !   برقرار کرده اند  
را، يعني مينـا احـدي     "   انقلاب فراري 

و همکارانش را، که بخش جالب ايـن       
امـا  .   داستان است کمي معرفي کـنـم     

ابتدا بايد از سخنگـوي وزارت امـور           
خارجه جمهوري اسلامي تشکر کـنـم      
که اين فرصت طلائي را فـراهـم کـرد           

ضـد انـقـلاب      " که مردم دنيـا بـا ايـن           
و دولت فعلا سر کـار بـيـشـتـر        "  فراري

 . آشنا شوند
امروز خوشبخناته ميليونها نـفـر    
ــنــا احــدي را                       ــا مــي از مــردم دنــي
ميشناسند و از زندگي او و فعـالـيـت          

در تـــبــريـــز     .   هــايــش خــبــر دارنــد           
دانشجوي پزشکي بود که جـمـهـوري          
اسلامي سر کار آمد، همسرش را بـا         
چند دوست ديـگـرش گـرفـتـنـد و در               
هـمــان زنــدانــي کــه امــروز ســکــيــنــه            

در آن   .   زنداني است تيـربـاران کـردنـد        
سـالــهـا هــزاران زنــدانـي ســيـاســي را              
اعدام و هزاران نـفـر را تـا حـد مـرگ                 

بـه دخـتـران بـاکـره          .   شکنـجـه کـردنـد      
تجاوز کردند و حتي پول گلوله هـا را        
از پـدران و مـادران داغـديـده طـلــب                

. حتي تجسم اش آسان نيسـت .   کردند
در چنين شرايطـي صـدهـا هـزار نـفـر               

. خـود را بـه خـارج کشـور رسـانـدنـد                 
" ضــدانــقــلاب فــراري   " ايــنــهــا هــمــان      

هستند که سخنگوي وزارت خـارجـه         
جمهوري اسلامي بـه آن اشـاره کـرده             

ــه           .   اســـت ــي بـ ــهـــوري اســـلامـ جـــمـ
آزاديخواهان و مـخـالـفـيـن سـيـاسـي               
خود ضدانقلاب ميگويد و به عـنـوان    
محارب و اقدام عليه امنـيـت کشـور        

. به اعدام و زندان مـحـکـوم مـيـکـنـد          
مينا و هزاران نفر ديگـر جـزو خـوش             
شانس ها بودند که توانستند خود را         

مـيـنـا بـه       .   به خارج کشور بـرسـانـنـد        
خارج آمد و زندگي اش را وقـف ايـن             
کرد که بـه مـردم جـهـان بـگـويـد کـه                   

که مردم !   جمهوري اسلامي يعني چه   
ايران با چه رژيم ضد زني طرفـنـد، بـا            
چـه رژيــم ددمــنـش و جــنـايــتـکــاري              
طرفند، با چه رژيم دشـمـن آزادي، بـا           

که جـامـعـه    !   چه رژيم ضد بشر طرفند 
ايران اسلامي نيـسـت و ايـن رژيـم را              

 سـال قـبــل       ١٤حـدود    .   نـمـيــخـواهـد    
کميته بين المللي عليه سـنـگـسـار و           
چند سال بعد کميته بين المللي عليـه      
اعـدام را بـنــيـان گـذاشـت تـا هـمــراه                  
همفکرانش مردم دنيا را از سنگسـار        
و اعــدامــهـاي گســتـرده مــخـالــفــيــن           
سياسي در ايران مـطـلـع کـنـد، جـلـو                
اعدام ها را بگيرد و افکار عـمـومـي          
را به حمايت و همبسـتـگـي بـا مـردم           
ايران براي سرنگـونـي ايـن حـکـومـت             

و اکنون چهار ماه اسـت    .  تشويق کند 
کـه کـمـپــيـنـي جــهـانـي را بـا کـمــک                    
همکاران ديگرش سازمان داده اسـت        
که سکينه را از سـنـگـسـار و اعـدام                

در اين چهار ماه شـبـانـه      .   نجات دهد 
روز تلاش کـرده اسـت تـا پـلـي بـيـن                   
سکينه و مردم دنيا برقـرار کـنـد، بـه            
سـجــاد و وکــيــلــش کــمــک کـنــد کــه               
صدايشان به مردم دنـيـا بـرسـد و بـه                
رسانه هاي زيادي کمک کرد کـه خـبـر        

 . . .   کجاي جهان اينها               

 ۷صفحه 
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 ۱از صفحه  
 . ساز کنند

به روشـنـي مـي تـوان گـفـت کـه                 
ظرف چنـد سـال اخـيـر نـه تـنـهـا بـي                     
حقوقي کودکان کاهش نيافتـه بـلـکـه          
شدت و گستره آن به سرعـت افـزايـش            

ايـن تـغـيـيـر در شـرايـط              .   يافته اسـت  
کودکان کار شديد تر و عميق تر بـوده    
و قبل از هرچيز تعداد شان نزديـک بـه       

 ٢٤٠"   يـعـنـي از تـقـريـبـا           ( دو بـرابـر      
 ميـلـيـون    ٤٠٠ميليون نفر به بيش از  

و نيز عـريـانـي و        ) افزايش يافته است 
جنبه هاي رسميت آن علني و آشـکـار      

   .تر شده است
اين موضوع مشخصا ريشـه در        

بحران هـاي اخـيـر سـرمـايـه جـهـانـي                  
بحران مالي و توليدي سـرمـايـه    .  دارد

جـهـانـي در تـمـامـي اجـزا و جــوارح                  
ساختار اجتماع ريشه دوانده و تظاهـر     
آن را در اعـتـراضـات و اعـتـصـابـات                
اخير آمـريـكـا و اروپـا مـي تـوان بـه                   

اين تـحـركـات    . سادگي مشاهده نمود 
در پي حملات مستقيـم سـرمـايـه بـه             
زحمتكش ترين وضعيف ترين اقشـار      
جـــامـــعـــه صـــورت مـــيـــگـــيـــرد و             

بـيـكـاري       پـاسـخـي اسـت بـه            درواقع
، كـم كـردن       ) گاه ميليونـي ( سازي ها  

افـزايـش سـاعـات كـار،            دستمزد ها، 
 ... افزايش طول دوران خدمت و

در ادامه مشاهده مـي شـود کـه           
اشـــكـــال ديـــگـــر ايـــن بـــحـــران در                
كشورهايي نظير ايران که هـمـواره بـا            
بحران هاي اقتصادي دست به گريبـان     
بوده اند نه تنها در حيطه اقتصادي و      
معـيـشـتـي بـاقـي نـمـانـد، بـلـكـه در                     
عرصه سياست و حـقـوق اجـتـمـاعـي             
نـيــز بــه تــعــرض و سـركــوب حــقــوق               

 . انساني كشيده شده است
 "هدفمند كـردن يـارانـه هـا          "طرح  

که قبل از اجراء، اينچنين سرسام آور       
بر روي افـزايـش قـيـمـت خـدمـات و                  
مـعـيــشـت مــردم تـأثــيـر گــذاشـتـه و                 
بيانگر ضعف دولت در ارائه سـرويـس    

طـرح     . و خدمـات بـه جـامـعـه اسـت             
 که قـبـل از       "توسعه مشاغل خانگي" 

هرچيز نشانه ي استيصال سرمايـه در      
سازمانـدهـي تـولـيـد و شـانـه خـالـي                  
کردن از تحمل هزينـه هـاي تـولـيـد و             
ارائه خدمات به ازاء درآمـد اسـت و              
اين راه انتقال بحران و مشـکـلات بـه            
خانواده ها کـه در انـتـهـا چـيـزي جـز                  
ــراي                  ــزون ب ــر روزاف ــق ــي و ف ــخــت ــدب ب
زحمتکشان نداشته و کمترين حـاصـل    

آن، گسيل کودکان به عرصه ي کار و       
لايـحـه   " .   باز توليد کـودک کـار اسـت         

شناسنامـه  "طرح ، "حمايت از خانواده 
طـرحـي کـه در          ( " دار کردن مهاجرين  

ــراي ارائــه کــارت                     آن ادعــا شــده ب
شناسائي و شناسنامه مـهـاجـرت بـه           
مهاجرين افغان اسـت، ولـي مـعـلـوم              
ــه روز                     نــيــســت کــه درپــي آن چــه ب

هــزار آواره جــنــگ و         ١,٩٠٠,٠٠٠
 ترور خواهد آمد؟ 
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g    ؟   !  شايد اخراج پس از شنـاسـائـي(
از نـــمـــودارهــاي تـــعــرض آشـــكـــار             

اجــتــمــاعــي بــه حــقــوق و           -سـيــاســي 
از ايـن رهـگـذر،        .   جايگاه انسان است  

آنچه كه بوضوح در حال اتفاق افتـادن        
ناديده انگاشتن و زير پا نـهـادن         است

. حقوق اوليه  و انساني كودكان اسـت    
اين معضل جهان امروز و البته ايـران       
است كه با شدت و حدت يبشتـري در     

 . حال تسري است
به اين ترتيب به نظر مي رسد کـه        
با توجه بـه رونـد رو بـه رشـد تـعـداد                   
کودکان کار و وسعت يافتن اشکـال و      
گوناگوني بي حقوقي هـاي تـحـمـيـل            
شده به اين کودکان، تعيـيـن جـايـگـاه             
جنبش لغو کار کودک در ميان سـايـر       

حـقـوق کـودک         جنبـش هـاي مـدافـع        
 ؟؟ !چرا. اهميت ويژه اي پيدا ميکند

جنبـش لـغـو کـار         " نخست اينکه   
ــدن             " کــودک  پــيــش شــرط بــاز گــردان

جايگاه و حقوق انسـانـي کـودکـان را             
لغو کار و بهره کشـي از کـودکـان، و              
کار کودکان را به مثابه حلقه  بنيادي       
تحميـل بـي حـقـوقـي و نـقـطـه آغـاز                    
تعرض به تـمـامـي جـايـگـاه انسـانـي                

جايـي کـه بـدلـيـل          . کودک مي شمارد 
ارزانــي نــيــروي کــار و بــي دفــاعــي               
صاحب آن، براي سرمايـه غـيـر قـابـل           
چشم پوشي و اغمـاض بـه نـظـر مـي                

از سوي ديگر، مطالبه  لغو کـار     .   آيد
کودکان، آسـتـانـه مـطـالـبـات ديـگـر                
است، چـنـانـچـه ديـگـر خـواسـتـه هـا                  

 . چنين جايگاهي را ندارند" الزاما
جنبـش لـغـو      " اصل ديگر اهميت    

ــريــنــه آن اســت کــه             " کــار کــودک     دي
مطالبه  لـغـو کـار کـودکـان              "   تاريخا
همزمان با جـنـبـش راديـکـال          "   تقريبا

کـارگـري اسـت و نـخـسـتـيـن بـار در                    

بيانـيـه رسـمـي کـارگـران راديـکـال و                 
پيشـرو لـغـو کـار کـودک طـرح و در                   
ادامه در دسـتـور کـار مـطـالـبـات و                 
خـواســتــه هــاي کــارگــران و زنــان در              

 . سرتاسر جهان قرار گرفت
موضوع ديگـري کـه مـبـرمـيـت            

 را   " جنبش لـغـو کـار کـودک         " جايگاه  
مسجل ميدارد؛ ارتباطي است که بـا     
شرايط و سرنوشت ديگر جنبش هـاي        
اجتماعي داشته و اين خـود ضـرورت        
هـمـاهــنـگــي و هـم پـوشــانـي کـار و                   
فعاليت در اين عرصه را مـوجـه مـي         

هـيـچ تـغـيـيـري در وضـعـيـت                .   سازد
کارگران، زنان و ديگر اقشار جـامـعـه        
رخ نخواهد داد که تأثير مسـتـقـيـم و           
غير مستقـيـمـي بـر شـرايـط زنـدگـي                

بعـبـارت سـاده      .   کودکان نداشته باشد 
تــر ايــنــکــه کــمــتــريــن دســت آورد و              
دريافت حق در جـامـعـه، مـنـجـر بـه                 
بهبود شرايط زيسـتـي کـودکـان مـي             

 . گردد
نگـاهـي گـذرا بـه تـاريـخ صـد و                  
پنجاه ساله  اخير اثبات مي کنـد کـه         
دست آوردهاي حقوقي و اجـتـمـاعـي،       
ماحصل تلاش و يا تأثير مستقـيـم و      
يا غير مستقيم جنبش کارگري بـوده        

بعنوان مثال ممنوعيت و لـغـو   .   است
کار کودکان بخش هايي از جهـان، تـا       
اين حد و درجه نيز؛ نـتـيـجـه مـبـارزه                 
اين بخش از جـامـعـه و نـيـز فـعـالان                  
جـنـبـش لـغـو کـار کـودک بـا اتصــال                   

 . مستقيم به اين جنبش بوده است
 پـرسـش پـيـش روي           : جمع بـنـدي   

 ايـن اسـت؛       " جنبش لغو کـار کـودک      " 
موانع و مشکلات اهداف و بـرنـامـه           
کدام است و چگونه مي توان از آنـهـا         

   گذر کرد و به نتيجه دست يافت؟
با اين بررسي کلي، اينگونـه مـي       
توان به اين موضـوع پـاسـخ داد کـه؛              
بحران هاي اقتصادي ذاتي مناسبـات   
مــوجــود اســت و هــمــواره بــا خــود                
مشـکـلاتـي را زايـش مـي کـنـد کــه                  

زندگي و مـعـيـشـت تـوده           "   مستقيما
هاي محروم را زير ضرب بـرده و ايـن           
خود بستر عريان و علني توليد و بـاز        
توليد اشکال و صورت هايي از کار و     

. بـــهـــره کشـــي از کـــودکـــان اســـت              
 جـداي از      حـقـوق کـودکـي      مطالبات   

. مــطــالــبــات کــل جــامــعــه نــيــســت          
مشکلات و مسائل اقشارو طـبـقـات       
جامعه و نيز خواسته ها و مطالـبـات         

جنبش لـغـو کـار        "شان، بي ارتباط با  
 .  نيست"کودک

ارتباط و اتصال بلافصل جنـبـش       
لغو کار کـودک بـا سـرنـوشـت ديـگـر                 
جنبش هاي اجـتـمـاعـي بـر ضـرورت              

هـمــاهــنـگــي و هـمــپــوشــانـي کــار و               
فعاليت در اين عرصه تاکيد ميـکـنـد     
چرا که هيـچ تـغـيـيـري در وضـعـيـت                 
کارگران، زنان و ديگر اقشار جـامـعـه        
نيست کـه تـاثـيـر مسـتـقـيـم و غـيـر                    
مستقيمي بر شرايط کودکان نداشـتـه        

ــاشــد  ــاط             .   ب ــب ــه ارت ــي کــه ب ضــرورت
مستقيم جنـبـش لـغـو کـار کـودک و                
جنبش کارگري تأکيد مـي کـنـد؛ راه           
ــه                   ــي ب ــيــزم دســتــيــاب حــل و مــکــان
مطالباتي است که جـنـبـش کـارگـري          
بدست مي دهد که هـمـانـا لـغـو کـار               
مزدوري است و در رأس آن لغو کار و     

. هرگونه بهره کشي از کـودکـان اسـت          
ارتباط، همکاري و هـمـراهـي    از اينرو  

 کـه    با ديگر جنبش هـاي اجـتـمـاعـي          
منافع و حقوق کودکان در آن تصريـح        

، از نخستيـن بـرنـامـه هـاي           شده است 
عــدم اتصـال از      .   پـيـش روي مـاسـت        

نخستين علل انحـراف و سـبـب وارد            
آمدن آسيب ها و مشکلاتي بـر بـدنـه            
جنبش لغوکار کودک خواهد شد، کـه       

 . بخشي از آن را شاهديم
راه گريز از اين شرايط هـرچـه کـه            

جـنـبـش    " باشد، کوتاه يا بلند مـدت،        
جــز وظــيــفــه اي       "   لــغــو کــار کــودک       

شناسائي و ارائه تـحـلـيـل از شـرايـط              
علل و عوامل توليد کننده     و   موجود

بـدسـت دادن راه کـار           و     کار کودکـان  
اجتماعـي تـوقـف و مـقـابلـه بـا ايـن                   

تـرسـيـم راه هـاي          نـداشـتـه و          عوامل
دستيابي به حقوق و مـنـافـع عـالـيـه               

 از امور و وظايـف مسـلـم آن            کودکان
واکنش سريع، موضع گيـري و    .   است

 نسبت به هـر سـيـاسـت و          اتخاذ عمل 
برنامه اي که منافع آحاد جـامـعـه را           
تحت تأثير خويش قرار مـي دهـد؛ از        

چراکه نتيجـه چـنـيـن       . وظايف ماست 
سياست ها و برنامه هـايـي، افـزايـش          
تعداد کودکان کار و به تبع آن آسـيـب       
ها و مشـکـلات مـبـتـلابـه کـودکـان                

 . است
نکته  مهم تر اينکه؛ تجربه نشان     
داده است، خرده کاري و عمـل زدگـي        
درون جنبش، حاصلي جز روزمـرگـي         
و دور شدن از هدف اصـلـي نـخـواهـد             

از ســوي ديــگــر ســيــاســت             .   داشــت
سرمايه کـه هـمـواره در حـال ايـجـاد                 
موانع و مشکلات بر سر راه جـنـبـش        

هاي اجتماعي بوده، بنيادهاي خيريـه    
را کـه مـاهـيـت ارتـجـاعـي و عـقــب                   
مانده دارند و نه تنها راه حـل نـبـوده               
بـلـکـه صـرفـا بــا اتـکـا بـر عـواطــف                    
انسـانـي و بـا تــحـريـک جــيـب مــردم                 
عامل ابقا کار کودک مي باشد را بـه       
عنوان آلترناتيو و راه حل به فعـالان و     

کــار .   جـامــعــه تــحــمــيـل کــرده اسـت          
انفرادي و فرقه اي نه تـنـهـا مـا را از                
دست يافتـن بـه هـدف بـاز مـيـدارد،                
بلکه زمينه پـذيـرش خـط و بـرنـامـه                

  .هاي انحرافي خواهد شد
 روشـن گـري و نـيـرو             وظيفه مـا   

گرفتن از جامعه براي ارائه راه کـار و            
به مسئولين و مـتـولـيـان            تحميل آن 

امر در جهت تغييـر شـرايـط بـه نـفـع                 
يـکـي از آسـيـب هـاي            .   کودکان است 

کار ما تشتت و پراکندگي در اتـخـاذ       
از .   عمـل و مـوضـوعـات کـار اسـت              

اينرو ارائه طرح و برنامه عملـي بـراي       
اتحاد عـمـل و پـيـوسـتـگـي بـيـشـتـر                   
جنبش در سطح منـطـقـه و جـهـان از             

تـنـهـا از      .   بزرگترين وظـايـف مـاسـت       
بستر اين پيوستگي است که قـادر بـه      
منشاء اثر شدن در زندگي و شـرايـط            
اکنون کودکان کار و کودکان سرتاسـر    

  .جهان خواهيم بود
ــه                  ــريــک ب ــب ــان ضــمــن ت ــاي در پ

 اکــتـبــر، روز جــهــانــي         ٨مـنــاســبـت     
کودک؛ به تمامي کودکان و مدافـعـان      
و فعالان حقـوق و مـنـافـع کـودکـان،               

، " جنبش لغو کار کـودک   " بويژه فعالان 
امـيــد اســت بــا هــمـکــاري و اتـحــاد               
بيشتر در دست يابي به هـدف غـائـي         

، کـه هـمـانـا         " جنبش لغو کار کـودک  " 
لغـو کـار و هـرگـونـه بـهـره کشـي از                     
کودکان و سعـادت انسـان هـا پـيـروز              

 . گرديم
   

 جمعيت دفاع از   
   کودکان کار و خيابان 

  ٢٠١٠ اکتبر ٨
 ) ١٣٨٩ مهر ١٦(

 کودکان کار،جهان امروز و      
 ؟ "...!جنبش لغو کار کودک   "
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ملت ناسيـونـالـيـسـم و بـرنـامـه                
کمونيسم کارگـري بـه قـلـم مـنـصـور               

، ۱۹۹۴حکمت، از فوريه تا نوامبـر      
ــاي               ــاره هـ ــمـ ــا         ۱۱در شـ  ۱۶ تـ

ايــن .   انــتــرنــاســيــونــال مــنــتــشــر شــد       
مجموعه را طـي سـه شـمـاره نشـريـه               

در ايـن    .   ايسکرا منتشر خواهيم کـرد    
شــمــاره قســمــت اول آنــرا مــطــالــعــه             

 ايسکرا. خواهيد کرد
چهـارده سـال قـبـل، وقـتـي روي               
پيش نويس برنـامـه اتـحـاد مـبـارزان             
کـمـونــيـســت و بــعـدا بـرنـامــه حــزب                
کمونيست ايران کار ميـکـرديـم، بـنـد          
مــربــوط بــه حــق مــلــل در تــعــيــيــن              
سرنوشت خويش يکـي از سـر راسـت            
تـريـن و بـي ابـهـام تـريـن بـخـشـهــاي                     

اگر اشـتـبـاه      .   برنامه محسوب ميشد 
نکنم حتي يک رفت و برگشت جـدلـي       
ساده هـم پـيـرامـون ايـن بـنـد خـاص                   

اتــحــاد مــبــارزان    .   صــورت نــگــرفــت   
کمونيست و در مـرحلـه بـعـد حـزب                

حق ملل در تعييـن  " کمونيست ايران،   
را بــعــنــوان يــک      "   سـرنــوشــت خــويـش    

فرمول بديهي و بدون قـيـد و شـرط و           
تفسير ناپذير در بـرنـامـه هـاي خـود               

بعد از سالها امروز دوبـاره  .  گنجاندند
در جريان تهيه يک بـرنـامـه حـزبـي بـا              

اما اينبـار،  .  اين فرمول روبرو شده ايم 
برعکس، هيچ چيـز ايـن فـرمـول سـر              

در .   راست و بي ابهام بنظـر نـمـيـرسـد          
واقع هر تک کلمه اين عبارت مشکـل   

. دار، نامعين و ابهام بـرانـگـيـز اسـت          
اين فرمول، با اين شکل، بـنـظـر مـن              
نميتواند در برنامه حزب کمـونـيـسـت      

هــدف ايــن    .   کــارگــري جــاي بــگــيــرد      
نـــوشـــتـــه، کـــه در چـــنـــد شـــمـــاره                

 خــواهــد آمــد، يــک          انــتــرنــاســيــونــال  
بازبينـي انـتـقـادي از مـلـت و مـلـي                   
گرايي و مفاهيم کلي تر و واقـعـيـات         
سياسـي اي اسـت کـه زيـربـنـاي ايـن                   

بـر مـبـنـاي       .   فرمولبندي را ميسازند  
اين مباحثات کلي تر، بـعـدا فـرمـول            

مشـخـصـي کـه بــراي بـرنـامـه حــزب                
 . درست ميدانم را طرح خواهم کرد

  
 چه چيز عوض شده است؟                    

  
هم ما و هم واقعيات بيروني هر        

بـدون شـک آن       .   دو تـغـيـيـر کــرده ايـم           
حقيقت سوسيـالـيـسـتـي کـه چـهـارده              
ســال قــبــل حــق مــلــل در تــعــيــيــن                 
سرنوشت خويش را بعنوان يـک اصـل        
بديهي در برنامه ما گـنـجـانـده بـود،             

. امروز هم به روشني قابل درک اسـت       
مصداق پراتيکـي بـنـد حـق تـعـيـيـن                
ســرنــوشــت بــراي مــا در آن مــقــطــع              

فـرمـول   .   مساله کرد و کردستـان بـود      
عام حق ملل در تعيين سرنـوشـت در         
واقع يک مقدمه چيني اصـولـي بـراي          
صدور اين حکم زميـنـي، صـحـيـح و           
کاملا کـمـونـيـسـتـي بـود کـه مـردم                   
کردستان از نظر کمونيستها در ايـران         
حق دارند براي رفع ستـم مـلـي حـتـي             
جدا شوند و دولت مستقلي تشـکـيـل        
دهند، که تصميم گيري در اين مـورد      
با خود مردم کردستان است و نـه کـل       
مردم ايـران و يـا دولـت و نـهـادهـاي                  
مقنـنـه مـرکـزي، و بـالاخـره ايـنـکـه                   
کمونيستها هرنوع اعمال قهـر عـلـيـه          
اسـتـفــاده از ايـن حـق تـوســط مــردم                 
کردستان را محکوم مـيـکـنـنـد و در           

در مــتــن   .   مـقــابــل آن مــي ايســتــنـد         
 ايـن مــعـنـي واقـعـي و              ٥٧انـقـلاب     

عملي بند حق ملل بـراي جـريـان مـا              
ــطــور مشــخــص هــدف آن                  ــود و ب ب
کوبيدن ناسيوناليسم ايراني و افشـاي       
مبلغين رنگارنگ لشـگـرکشـي بـراي        

در "   حفـظ تـمـامـيـت ارضـي کشـور             " 
جـنـاحـهـاي راسـت و چـپ بـورژوازي                

 . ايران بود
  

تــا آنــجــا کــه بــه کــردســتــان                
برمـيـگـردد، در اسـاس مـوضـع مـا                

در ( چيزي عوض نشده و نبايد بشود       
بخش آخر اين نوشـتـه بـه نـکـاتـي در               

نقد مقوله خودمختاري و نيز به طرح    
پـلاتـفـرم مشـخــص حـزب بـراي حــل               

امـا  ) .   مساله کـرد خـواهـم پـرداخـت          
مشکل فرمولهاي کـلـي، و در واقـع             
حسن آنها، اينـسـت کـه فـراگـيـرنـد و                
مـحـمـل هـا و کـاربسـتـهـاي عـمـلـي                    

مطمـئـنـا در      .   مختلفي پيدا ميکنند 
 ســال قــبــل نــيــز فــرمــول           ١٤هـمــان    

عمومي ما از نظر خود ما دفاعي از    
فدراليسم و يا خرد کـردن کشـورهـاي          
بـزرگ بـه اجـزاء بــاصـطـلاح مـلـي و                  

حتي همان زمان هم اگـر  .   قومي نبود 
کسي تذکـر مـيـداد کـه ايـن فـرمـول                  
عــمــومــي فــقــط بــه مســالــه کــرد و              
فلسطين منـحـصـر نـمـيـمـانـد و حـق                 
ــه                 ــاخــواه ب تشــکــيــل دولــت خــواه ن
فرانسوي زبانهاي کانادا در کبـک، بـه        
باسکها، به کاتالوني ها، به صربها و     
کرواتها و چک ها و اسـلـواکـي هـا و                 
مقدوني ها و گرجي ها و افخازي هـا       
و اســکــاتــلــنــدي هــا و ولــزي هــا و                 
آفــريــکــانــهــا و زولــوهــا و بــا قــدري              
دستکاري به سيـکـهـا و شـيـعـيـان و                 

" ملت سيـاه "مسيحي ها و يا حتي به  
در واشنگتن و خلاصه به هر عده کـه          
در دفاتر جايي و اذهـان کسـانـي يـک            
ملت محسوب شده اند تعـمـيـم پـيـدا         
ميکند، قطعا جدلي که سر ايـن بـنـد            

امـا ايـن     .   نداشتيم فورا براه ميـافـتـاد    
تـذکـر آن روز داده نشـد و ايـن جــدل                   

و اين آن راهـي اسـت     .  صورت نگرفت 
که ما آمده ايم و تـغـيـيـري اسـت کـه              

با طرح مباحثات کمونيسم .   کرده ايم 
کارگري، جريان ما نسبت به ماهـيـت     
اجتـمـاعـي و تـاريـخـي جـنـبـشـهـا و                    
گرايشـات سـيـاسـي مـخـتـلـف، و از                 
جمله و بويژه ناسيوناليسم، و تـقـابـل           

جهاني آنها با سوسياليسـم   -تاريخي  
کارگري، حضور ذهن بسيار بيشـتـري    

ملت و ملي گرايـي، حـتـي در        .   يافت
و يا تحـت سـتـم،      "   ملل اقليت" مورد  

اکــنــون در چــهــارچــوب تــاريــخــي و            
تحليلي وسيعتري ارزيابي و قضـاوت     
ميشود و لذا معاني وسيعتر فـرمـول       
عمومي حـق تـعـيـيـن سـرنـوشـت بـا                  
حساسيـت و مـوشـکـافـي بـيـشـتـري                

بعلاوه، چه با فـروکـش   .  دنبال ميشود 
 ٥٧تب و تاب و شتاب دوران انقلاب   

و چه با بلوغ نظري و سياسي جـنـبـش      
ما، احکام برنامـه اي اکـنـون هـرچـه               
بيشـتـر در يـک چـهـارچـوب جـهـانـي                  

فـرمـول عـمـومـي        .   سنجيده ميشوند 
حق ملل از زير سـايـه مسـالـه کـرد و             

کردستان و سرنگوني رژيـم اسـلامـي          
بيرون ميايد و وزن عمومي و جهانـي        

در يک مـقـيـاس    .   خود را پيدا ميکند  
جهاني فرمول حق مـلـل در تـعـيـيـن               
سرنوشت خـويـش بـهـيـچـوجـه قـطـب               
نماي سوسياليستي اي براي عبـور از        
درون جــنـگــل مــنـافــع و تضـادهــاي             

 . بيشمار نيست" ملي"
  

اما بيش از ما، خـود جـهـان              
مادي و واقعيت تاريخي تغيير کـرده         

اشاره من به رويـدادهـاي دوران     .   است
بحران و سپس فروپاشي بلوک شـرق و       

اگـر از    . جهان پس از جنگ سرد است 
چرخش هاي جنبـشـهـاي آزاديـبـخـش           
سابق به سمت غرب و مـدل بـازار در             
سالهاي آغـازيـن بـحـران بـلـوک شـرق                

چرا که بهرحال جريان ما در     ( بگذريم  
توهمات چپ سنتي نسبت بـه تـرقـي           
خواهي ناسيوناليسم جهان سـومـي و        

، ) ناسيوناليسم اقليتها سـهـيـم نـبـود         
حرکتهاي استقلال طـلـبـانـه و سـپـس             

" مـلـل  " جنگهـا و نسـل کشـي هـاي               
افسار گسيخته در اروپـاي شـرقـي و             
مـرکـزي بـراسـتـي مــطـالـبـه مـلـي و                   
اسـتـقـلال طــلـبـي را حــتـي در چشــم                 
کساني که از حداقلي از انساندوستـي        
بــرخــوردارنــد بــي ارزش و حــتــي در             

. موارد زيادي انزجار آور کـرده اسـت         
همه ميتوانند بـبـيـنـنـد کـه چـگـونـه                 
ناسيوناليسم ترجمه مادي خود را در       

پاکسازيهـاي  "گورهاي دسته جمعي و  
و کوره هاي آدم سـوزي پـيـدا          "   قومي

ميکند، و چگونه نه فـقـط مـطـالـبـه              
ملي، بلکه حتي خود مقوله مـلـت و           
هويت ملي در بسيـاري مـوارد غـيـر            
اصيل و دست ساز محافـل سـيـاسـي            

 . خاص است
  

رويدادهاي ملي جهان پـس از          
جـنـگ سـرد فـرمــول عـلــي الــظـاهــر                

حـق مـلـل      " خيرانديشانه و منصفانـه      
را "   در تــعــيــيــن ســرنــوشــت خــويــش          

بالاجـبـار بـه بـازبـيـنـي اي انـتـقـادي                   
بنظر من، براي کمونـيـسـم    .   ميسپارد

کارگري نتيجه ايـن بـازبـيـنـي جـز رد              
فرمول در شکل کنوني اش نميتـوانـد      

 .  باشد
  

حق ملل در تعيين سرنوشت                         
 :   خويش    

 معمايی در پنج کلمه                     
  
بحث اصلي من درباره مسـالـه               

حق ملل در تعيين سرنـوشـت   " ملي و   

از شماره بعد و در نقـد نـفـس      "   خويش
در ايـن    .   هويت ملي شـروع مـيـشـود        

بخش، بگذاريـد کـمـي راجـع بـه ايـن                
. فرمول با صداي بـلـنـد فـکـر کـنـيـم                 

بيائيد اجزاء اين فرمول را در هـمـيـن          
صورت ظاهر آن يـک بـه يـک وارسـي               

اين کمک ميکند تا لااقـل يـک     .   کنيم
سلسله از سوالات و تناقضاتي را کـه      
ميتواند نقطه شروع بحـث مـا بـاشـد            

 . پيدا کنيم
  

 از آسان ترين و کـم تـنـاقـض           -١
تــعــيــيــن :   " تـريــن جــزء شـروع کــنــيــم         

مـنـظـور از ايـن         " .   سرنوشـت خـويـش     
عبارت    چـيـسـت؟ مـلـتـي کـه حـق                  
تـعــيـيــن ســرنــوشـت خـود را بــدســت              

اگر فعلا فرض کنيم معانـي  ( مياورد  
) بر ما مـعـلـوم بـاشـد       "  ملت"و " حق" 

حق چه کاري را بدست آورده است؟ از       
نظر تاريخي و هـمـيـنـطـور در سـنـت                
کمونيستي اين عبارت به معني حـق     
جدايي و تشکيل يک کشور مسـتـقـل          

مـورد بـحـث در آن          "   مـلـت  " است که   
مـحـسـوب    "  اکثريت"يا " ملت اصلي" 

 . بشود
  

سنتا، دو رشته بدفهمـي و يـا              
. سوء تعبير وارد اين بحث شده اسـت       

ايراد اول، که بـخـصـوص در عـبـارت            
" تعـيـيـن سـرنـوشـت خـويـش            " فارسي  

غلظت بيشتري هـم پـيـدا مـيـکـنـد،                
تـلـقـي بـه اصـطـلاح دمـوکـراتـيـک و                   
آزاديخواهانه کاذبي است که در خـود     

نـفـس   .   اين عبارت تعبيـه شـده اسـت         
عبارت، بخصوص در تبيين فـارسـي       
و اسـتــفـاده از کـلـمــه رومـانــتـيـک و                   

، يک مشـروعـيـت    " سرنوشت"حماسي  
و .   از پيشي را با خود يدک مـيـکـشـد          

کدام انسـان بـاشـرف و آزاديـخـواهـي               
هسـت کـه واقـعــا از ايـنــکـه کســي،                 

را خـود    "   سرنوشت خويـش  " هرکسي،  
تعيين کند به وجد نيايد و آن را يـک              
امر مقدس و گامي به پيش در امـور      

 selfعـــبـــارت       .   بشـــر نـــدانـــد       
determination      در زبـــان

انــگــلــيــســي بــراي مــثــال فــاقــد ايــن            
استنباط شورانگيز و حماسـي اسـت،      
اما بهرحال اين مشروعيت از پـيـشـي     

. را تا حدودي با خود حمـل مـيـکـنـد           
اما تشکيل يک کشـور جـديـد، بـراي            
مثال از مردم شمال ايتاليا که احيـانـا       
عده اي هـم اکـنـون مشـغـول تـدارک                 
اســنــاد هــويــت مــلــي مســتــقــل آن               

 ي ملت، ناسيوناليسم و برنامه کمونيسم کارگر     
  بازبينی حق ملل در تعيين سرنوشت خويش       : بخش اول  

 ۵صفحه 
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  ۴از صفحه  

هستند، يا مردم موسوم به تاميل يـا      
باسک، هنوز هيچ چيز راجع به اينـکـه     
اين مردم، فردي يـا جـمـعـي، بـا ايـن                
تحول سرسوزني بيش از قبل اخـتـيـار        

را بدست خـواهـنـد    " سرنوشت خويش" 
نظـام داخـلـي      . گرفت يا خير نميگويد 

کشور جديد، چه از نظر سياسي و چـه        
از نظر اقتصادي، تابع کشمکـشـهـا و       
تحولات ديگري اسـت کـه تـاثـيـرات             
نفس استـقـلال بـر آن از پـيـش قـابـل                   

کشـور جـديـد      .   پيـش بـيـنـي نـيـسـت           
ميتوانـد ارتـجـاعـي تـر، نـابـرابـرتـر،                 
سرکوبگـرتـر و مـردم آن مـيـتـوانـنـد                 
بيحقوق تر و مستاصل تر از قـبـل از         

يک نگاه ساده به دنيـاي  .   آب دربيايند 
پس از جنگ سرد که تابلوي عظيمـي   

هــاي مســتــقــل شــده و           "   مــلــت " از   
را بـه  "   سرنوشت خويش بدست گرفته" 

نمايش گذاشته اسـت بـراي درک ايـن             
بـعـدا در بـررسـي         .   مساله کافي است  

به اين خواهم رسيد کـه    "   ملت"مقوله  
چگونه در تبليغات ناسيونالـيـسـتـي،        
حاکميت ملي بسادگي با حـاکـمـيـت          

يــکــي جــلــوه داده       "   مــلــت" آحــاد آن      
ايـن حـقـيـقـت پـرده پـوشـي               .   ميشود

ميشود که در واقع نـفـس حـاکـمـيـت              
بنام يک ملت و قـرار گـرفـتـن هـويـت               
ملي بعنوان مبناي حقوقي و معنوي    
وجود يـک کشـور، خـود نـاقـض حـق                
حاکميت شهروندان و محدود کـنـنـده       

تعيين سرنوشـت  "حق مردم واقعي در  
 . است" خويش
 

خلاصه کلام حق تعيين سرنوشت        
يعني حق جدايي و تشکـيـل کشـوري         

صحبت بر سـر  . به نام يک ملت معين 
ــي و فــردي و                  تــحــقــق حــقــوق مــدن
ــا                 ــيــارات مــردم و ي گســتــرش اخــت
دموکراسـي بـه مـعـنـي رايـج کـلـمـه                  

مشروعيت از پيشي مستـتـر    .   نيست
در اين عبـارت زائـد و غـيـر واقـعـي                 

 . است
 

ســوء تــعــبــيــر دوم عــمــدتــا بــه                  
ــولات خــودمــخــتــاري اداري و              مــق
فرهنگي و خودگرداني و نظاير اينـهـا       

به رسميت شـنـاسـي      . مربوط ميشود 
حق تعيين سرنوشت از نظر حقوقي و       
سياسي و همينطور در تاريخ جنـبـش       
کمونيستي، بـراي مـثـال در تـبـيـيـن               
لنين و برنامه سوسـيـال دمـوکـراسـي           
روس و بعد بلشويکها، به معني حـق     
جــدايــي اســت و نــه هــر ســنــاريــوي               
بينابيني که برقراري رابطه متـفـاوتـي     
ميان ملت مربوطه با قدرت و دولـت        

بـحـث   .   مرکزي را پيشنهاد مـيـکـنـد        
حق تعيين سرنوشت به معنـي اخـص         

. بـه ايــن مــقــولات مــربــوط نــيــســت          
برسميت شناسي اين حـق بـه مـعـنـي             
قبول حق برقـراري رابـطـه حـقـوقـي و               

" مـلـل  " اداري ويژه اي ميان يـکـي از            
ــر                    ــت و ســاي ــا دول ســاکــن کشــور ب

اين نـکـتـه را بـعـدا          . شهروندان نيست 
در بــخــش آخــر مــقــالـه کــه بــه نــقــد                
خودمختاري ميرسيم بيشتر توضيـح    

اينجا به اين تاکيد اکتـفـا   .   خواهم داد 
ميکنم که برخـلاف حـق جـدايـي کـه              
لااقل از نظر صوري مـتـوجـه ارتـقـاء             

در روابـط بـيـن        "   ملـت " موقعيت يک   
المللي و نيز حذف تبعيـض مـلـي در           
رابطه ميان شهروندان و دولـت اسـت،       
کسب خـود مـخـتـاري و اتـونـومـي،               
بــرعــکــس، بــيــانــگــر ايــجــاد نــوعــي          
نابرابري جديد مـيـان شـهـرونـدان يـک             

اين .   کشور بر مبناي تعلق ملي است   
ادعا يا اميد که خودمختاري متوجه   
جبران ستمهاي گذشته و تضميني در       
بـرابــر اعــاده تــبــعـيــضــات در آيــنــده             
خواهد بود، تغييري در اين حـقـيـقـت           
که مبناي خودمختاري تـعـريـف يـک          
رابطه نابرابر جديد و زنده نگاهداشتـن   
کشمکش و تمايز ملي در چهارچـوب     

بـنـابـرايـن     .   يک کشور است نـمـيـدهـد        
دفاع کمونـيـسـتـهـا از حـق مـلـل در                  
تـعـيــيـن سـرنـوشــت خــويـش، بــا هــر                
تعبيري که از اين شعار وجود داشـتـه         
است، تکليف مساله خودمختاري و       

. خودگرداني و غيره را روشن نميکند      
حق ملل در تعيين سرنوشت خـويـش          
فرمولي براي مـجـاز دانسـتـن قـانـون            

و درجـه    "   رنگين کماني " اساسي هاي   
بندي شهرونـدان بـر حسـب تـعـلـقـات               
مـــلـــي و قـــومـــي در کشـــورهـــاي               

لااقـل در سـنـت        .   نيسـت "   کثيرالمله" 
کمونيستي اي که اين فرمول را بـراي       
برنامه هاي ما به ارث گذاشتـه اسـت           
چنين تفسيري از ايـن حـق بـه عـمـل                 

 . نيامده است
 

بـهـرحــال ايــن تـعــبـيــرات امــروزه                
عـبـارت   .   ضميمه ايـن فـرمـول اسـت          

تيتر خوبـي  "   تعيين سرنوشت خويش " 
براي جدل بـر سـر ايـن اسـتـنـبـاطـات                  
هست، اما قطعـا مـقـوـلـه کـارسـازي             
براي بنا کـردن يـک فـرمـول روشـن و                 
آزاديخواهانه کـمـونـيـسـتـي در قـبـال              

 . ملت ها و مساله ملي نيست
بهررو ما در ايـن بـحـث، حـق                

ــش             "  ــوشــت خــوي ــن ســرن ــي ــي را "   تــع
مــنــحــصــرا بــعــنــوان حــق جــدايــي و            

تشکيل يک دولت ملي مستقل بکـار    
 . ميبريم
 

 کلمه کليدي ديگري کـه بـايـد در         -٢
يا عـبـارت     "   حق" آن دقيق شويم کلمه   

در شـروع    "   برسميت شـنـاخـتـن حـق         " 
مـلـل   "   حق" وقتي کسي .   فرمول است 

در تعيـيـن سـرنـوشـت خـويـش را بـه                   
رسميت مـيـشـنـاسـد، آن را چـه نـوع                 
حقي ميداند و خود را به چه فـکـر يـا         
فعلي متعهد ميـکـنـد؟ بـه رسـمـيـت              

 شناختن يک حق يعني چه؟
در نـظــر اول مـمـکــن اســت ايــن               
سوال زائد و يا بـهـانـه گـيـرانـه تـلـقـي                   

اما واقعيت اينست که مجادله .   شود
بر سر اين سوال، آنهم تنها از يکـي از          
زواياي آن، تاريخا يک عرصه مهم در       
مباحثات کمونيستي بر سـر مسـالـه          

ــي بــوده اســت          مــنــظــور مــن       .   مــل
مشخصا مباحثات پيرامون تـبـصـره        
انترناسيونالـيـسـتـي و پـرولـتـاريـايـي              
است که دقيقا به دليل تفـسـيـر بـردار          
بـودن عـبــارت فـوق فــورا در پـي آن                 

برسميت شناسي حـق    : " آورده ميشود 
فـي  )   حـق جـدايـي     ( تعيين سرنوشـت     

نفسه و لـزومـا بـه مـعـنـاي تـوصـيـه                   
اين تبصره حـاکـي از       . "   جدايي نيست 

قائل بودن به نوعـي طـبـقـه بـنـدي از              
فورا معلـوم  .   در جامعه است"  حقوق" 

بـخـودي   "   حـق " ميشود که خود کلمه      
ــيــت،                    ــم ــه اه ــزي راجــع ب ــي خــود چ
مطلوبيت و گاه حتـي امـکـانـپـذيـري            
مادي تحقق آن بـه مـا نـمـيـگـويـد و                  

بــه " قـاعـدتـا از مــايـي کـه حــقـي را                   
ميشناسيم، بسته به ايـنـکـه    "   رسميت

اين حق از چه نوع بـاشـد، انـتـظـارات            
حـق حـيـات، حـق         .   مختلفي مـيـرود    

امــرار مــعــاش، حــق تشــکــل، حــق             
طلاق، حق مصـرف دخـانـيـات، حـق            
سفر به فضا، همه جـزو حـقـوق مـردم            

همه بايد به رسميت شناختـه  .   هستند
شوند، اما هـمـه از يـک مـنـشـاء در                  
فلـسـفـه سـيـاسـي و جـهـان نـگـري و                     
آرمانهاي ما مايه نميگيرند و مکـان     
مشـابـهـي را در سـيـسـتــم فـکـري و                   
اولـويــتــهـاي اجــتــمـاعــي مـا اشــغــال             

 . نميکنند
  

حق مـلـل در تـعـيـيـن سـرنـوشـت                     
خويش چه نوع حقي اسـت؟ مـقـايسـه        
رايج، مقايسه حق تعيين سرنوشت بـا   

حق طلاق بايد وجود .  حق طلاق است 
داشته باشد، اما خود جـدايـي لـزومـا        

دفاع از حـق طـلاق         .  توصيه نميشود 
اما ايـن    .   معادل توصيه طلاق نيست 

قلمرو بنظـر مـن بسـيـار خـاکسـتـري               
مقايسه حق تعييـن سـرنـوشـت       .   است

با حق طلاق بنظر مـن از يـک جـنـبـه               
مهم قياسي گمراه کننده اسـت و ايـن         
را پائين تر در بررسي مـقـوـلـه مـلـت              
خواهم شکافت، اما اينجا لااقل ايـن         
روشن است که حق تعييـن سـرنـوشـت        

آن " از نــظـر کـمــونــيـســتـهــا از زمــره                
نيست کـه بـايـد نـظـيـر حـق                "  حقوقي

راي، حق سلامتـي يـا حـق آمـوزش،             
هرچه بيشتر بطور مـادي تـحـقـق هـم            

بلکه حـقـي اسـت        .   بيابد و پياده شود  
که بايد برسميت شناخـت، و سـپـس،          
بـــا تـــوجـــه بـــه مضـــمـــون اغـــلـــب               
کشمکشهاي ملي که تا بحال شـاهـد          
بوده ايم، آرزو کرد يـا حـتـي کـوشـيـد               
حتي الـمـقـدور مـورد اسـتـفـاده قـرار                

گفتن اينکه کسي حـق مـلـل         .   نگيرد
در تــعــيــيــن ســرنــوشــت خــويــش را              
برسميت ميـشـنـاسـد، لاجـرم، هـنـوز             
بخودي خود اينرا توضيح نميدهد که       
وي چه جايگاهي براي اين حـق قـائـل            

 . است و آن را چه نوع حقي ميداند
 

اما تفسير بردار بودن مقوـلـه حـق             
بـرسـمـيـت     .   به اينجا خاتمه نـمـيـيـابـد        

شناسي حق ملل در تعيين سرنـوشـت     
به معني تعهد به چه عـمـل سـيـاسـي              
اي است؟ تصويب يک نظام فـدرال در        
 صورت کسب قدرت و يا اعطاي حق

سـاکـن کشـور؟      "   ملـل " جدايي به   
همبستـگـي و يـاري بـا جـنـبـشـهـاي                  
جدايي طلب؟ آيا برسـمـيـت شـنـاسـي             
اين حق به معني قراردادن اتوماتـيـک    
جنبشهاي جدائـي طـلـبـانـه در زمـره              
جـنـبــشـهـاي آزادي خــواه و مــتـرقــي               
است؟ طبعا ايـن يـک دريـچـه ديـگـر                 

. براي ورود تفسيرهاي مختلف اسـت      
تبيين لنين از مسـالـه، بـراي مـثـال،             
بدرست بر اصل اجـتـنـاب از جـدايـي              
ــه حــق تــعــيــيــن                  مــتــکــي اســت و ب

" مـنـفـي   " سرنوشت بعـنـوان يـک حـق            
برسميت شـنـاسـي حـق       .   نگاه ميکند 

تعيين سرنوشت به اعتقـاد لـنـيـن بـه             
اين معناست که اولا، کمونيستها بـا        

بکار بردن قهر و يـا      "الحاق اجباري و  
بـراي مـلـحـق       "   روشهاي غيـرعـادلانـه    

نگاهداشتن ملل مخالفنـد و ثـانـيـا،           
معتقدند که اين فقط حق خود مـلـت        
مربوطه است که در مـورد جـدايـي و          

ايــن .   عـدم جــدايـي تصــمـيـم بـگــيـرد            
تبيـيـن حـاکـي از هـدف و نـگـرشـي                    
کمونيستي و انترناسيوناليستي است    
که ما هم عينا در تنظيم برنامه هـاي    

امـا از    .   حزبي قبلي مد نظر داشـتـيـم       
نظر حقوقي ابهام را کاملا از ميان بر       

ميتوان براي مـثـال بـه ايـن            .   نميدارد
اشــاره کــرد کــه حــتــي در صــورت                 
برسميت نشناختن حـق جـدايـي بـراي          

يک ملت، کمونيستـهـا هـمـچـنـان بـا              
بکار بردن قهر و روشهـاي نـاعـادلانـه         
در برابر مطالبات و حرکات استـقـلال     
طلبانه توده هاي مردم مخالفند و آن       

امـا جـنـبـه دوم         .  را محکوم ميکنند 
اين تعبير، يک سوال بزرگ تر را پيـش    
ميکشد و تا حدودي باز جنبه اول را         

خود مـلـت مـربـوطـه        . "مبهم ميکند 
. بسـيـار خـوب     " .   بايد تصميم بگـيـرد    

فرض کنيم هويت ملي آن ملت قـابـل      
ــاشــد و بشــود مــردم و                    ــريــف ب ــع ت
مراجعي که نـبـايـد در ايـن تصـمـيـم                 

امـا  .   دخالت کـنـنـد را مـعـلـوم کـرد               
چگونه ميتوان تشخيص داد، تـا چـه        
رسد به اينکه تضمين کـرد، تصـمـيـم            
به جدايي تصميم خود آن مـلـت بـوده          

مشکل اين فرمول اينسـت کـه     .   است
" اراده مـلـي  " از يک طرف مفهومي از   

را در خــود مســتــتــر دارد و فــرض                
ايـن تــوهـم مـيــدان پـيــدا           .   مـيـگـيــرد   

مـيـکــنـد کــه گــويـا در مـيـان تـمــام                   
مسائل جامعـه بـورژوايـي کـه در آن              
اراده ها و منافع، طبقاتـي هسـتـنـد،            
موضوعي به نام جدايي مـلـل يـافـت          
شده است که در آن ميشـود يـک اراده         
همگاني و مـاوراء طـبـقـاتـي را، کـه               
ديگر نه اراده طـبـقـه حـاکـمـه، بـلـکـه                

است، سراغ کرد و بـه  " ملت"اراده کل  
در سطح نظري ايـن يـک       .   اجرا درآورد 

آوانس ضمنـي بـه نـاسـيـونـالـيـسـم و                  
امـا از    .   جنبش ناسيوناليستـي اسـت     

طرف ديگر اين تبيين دروازه را بـراي       
بحث از هر دو سو مبني بر اينکه آيـا     

لـه يـا عـلـيـه          ( تصـمـيـم اتـخـاذ شـده             
تصميم خود ملت بوده اسـت   )   جدايي

پروسه اي که در .   يا خير باز ميگذارد  
معلوم و ثـبـت   "   خود ملت"آن تصميم  

ميشود چيست؟ چگونه ميتوان براي      
مثال تحقيق و اثبات کرد که جـدايـي      
هاي اخير در کشورهـاي بـالـتـيـک يـا              
چکسلواکي انعکاس اراده خود مـلـل       
جدا شـده و تصـمـيـمـاتـي مشـروع و                 

 اصيل بوده است يا خير؟ 
  
اين سوال که چه کسي در مورد      

اصالت و صحت پروسـه اظـهـار نـظـر           
يک مـلـت در مـورد جـدايـي و عـدم                   
جدايي تصميم ميگـيـرد، بـحـث حـق            
تعيين سرنوشت را مجـددا بـه نـقـطـه            

آيـا دخـالـت دولـت         .   اول برميگـردانـد   
مرکزي يا کمونيستها و يا حتي تـوده      

در قضـاوت    "   ملـت بـالادسـت     " مردم  
ملت پـائـيـن      " اصالت حقوقي تصميم  

، خـود بـنـا بـه تـعـريـف نـافـي                   " دست
برسميت شناسي حق ملل در تعـيـيـن        

 . . . ملت، ناسيوناليسم و                  

 ۶صفحه 
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سرنوشت نيست؟ و متقابلا، آيا چشم     
بستن بر اين پروسه و عدم دخالـت در       

حـق  " آن به مـعـنـي عـدول واقـعـي از                 
و "   ملل در تعيين سـرنـوشـت خـويـش         

ــن کـــردن آن بـــا                  ــق " جـــايـــگـــزيـ حـ
ناسيوناليسـم در تـعـيـيـن سـرنـوشـت               

نخواهد بـود؟ بـه انـدازه کـافـي            "   ملل
مهمات براي يک مرافعه ملـي جـديـد       

 . در همين سوال وجود دارد
  

و بالاخره بايـد يـادآوري کـرد              
که پروسه معلوم کردن اراده ملت، که     
رفراندوم و مراجعه به افکار عمـومـي      
تنها يکي از اشکال آن است، بهـرحـال       

اعم .   يک پروسه فرمال و حقوقي است  
از اينکه ماننـد کشـورهـاي بـالـتـيـک              
احــزاب راســت افــراطــي روي مــوج             
تبليغات منکوب کننـده غـرب و بـا           
سلب راي از قريب نيمي از جمـعـيـت،          
اسـتـقـلال را عــمـلـي کـنــنـد، يـا يــک                   
رفراندم آزاد و بدور از فشار و ارعـاب        
فوق برنامه به چنين تصميمي منـجـر     
شود، بهرحال براي کمونيستها نمـونـه     
مادي اي از اعمال اراده واقـعـي تـوده          
مردم زحمتکـش در سـرنـوشـت شـان             

کلمات و عباراتي نظيـر  .   نخواهد بود 
، و   " تصميم آزادانه خود ملـت "، "حق" 

امثالهم اين واقعيت را ميپوشاند کـه        
آنچه عملا دارد اتفاق ميافتد، حـتـي         
در دموکراتيک تريـن پـروسـه هـا، نـه              
متحقق شدن يکي از حقـوق قـائـم بـه           
ذات و همواره معتبر انسانها، نـظـيـر         
آزادي بـيـان و يـا حـق طـلاق، بـلـکـه                    
انتخابي ميان سناريوهـاي مـخـتـلـف         
بورژوايي براي سازمـانـدهـي اداري و          
آرايش ايدئولوژيکي جامـعـه اسـت و           
انسانها در اين پـروسـه بـعـنـوان آحـاد             

و بـر مـبـنـاي هـويـتـهـاي               "   ملت" يک  
کاذب و آگاهي هـاي وارونـه شـرکـت             

ممکن است در ايـن يـا آن           .   ميکنند
مورد معين استفاده از حـق تـعـيـيـن             
سرنوشـت زنـدگـي مـادي انسـانـهـاي              
زيادي را براي دوره اي کم مشقـت تـر         

اما تـوصـيـف ايـن تـحـولات و             .   کند
سخن گفتن از آنها در قالب مقولاتـي     
مانند حـق و آزادي و اعـمـال اراده،                 
ماهيت مشروط و طبقاتي پروسـه را       

براي يک کمونيست لاجرم .   ميپوشاند
برسميت شناسي حق ملل در تعـيـيـن        
سـرنــوشــت مــنــطــقـا مــوجــب هــمــان           
تکاليف و تـعـهـداتـي نـمـيـشـود کـه                  
بــرســمــيــت شــنــاســي حــقــوقــي کــه              
مستقـيـمـا از آرمـانـهـاي انسـانـي و                  
مساوات طلبانه اثـبـاتـي کـمـونـيـسـم            

بنظر مـن تـبـيـيـن شـيـوه            .   برميخيزد
برخورد کمونيستها به استقلال طلبـي   

" برسميت شنـاسـي  " ملي تحت عنوان  
و لاجـرم قـرار دادن ايـن            "   حق" نوعي  

مساله در کنار ساير حقوقي که بـراي      
تحقق آنها در جـامـعـه مـيـجـنـگـيـم،               
بيش از آنکه شفـافـيـت ايـجـاد کـنـد،              

 . مايه ابهام و بدفهمي ميشود
 

" مـلـت  "  و بـالاخـره بـه مـقـوـلـه                 -٣ 
مـلـت چـيـسـت؟ ايـن از آن               .   ميرسيم

سوالهاست که مادام که نپرسيـده انـد         
. ميپنداريم پـاسـخـشـان را مـيـدانـيـم             

واقعيت اينـسـت کـه مـلـل يـا مـلـت                  
مبهم ترين و پرمعضل ترين جزء ايـن     

نقد مـقـوـلـه مـلـت يـک            .   فرمول است 
محور اصلي بحث من در اين نوشـتـه     
است و اساسـا در بـخـش بـعـد بـه آن                   

اما اينـجـا بـراي تـکـمـيـل            .   ميپردازم
مرور اجمالي مـان بـر اجـزاء فـرمـول              
حق تعيين سرنوشت، بدون تفصيـل و      
استدلال به تناقض مـحـوري مـقـوـلـه            

 . اشاره کوتاهي ميکنم
 

مـثـالـي    .   به مثال حق طلاق برگرديم     
تفاوت حق جدايي مـلـل بـا      .  گوياست

حق طلاق اينست که بر خلاف طـلاق          
که در آن دو طرف موجوداتي حقيقـي    
و از نظر هويتي قابل ارجاع و مـعـيـن       
هستند، هويـت شـان در زمـان و در               
مکان استمـرار دارد، در مـورد حـق             
ملل چنين تعبيري از تعين و عينيـت   
و استمرار هـويـت طـرفـيـن نـمـيـتـوان                

معـلـوم نـيـسـت کـه حـق              .   بدست داد 
جدايي به چه موجوديتي دارد اعـطـا          

تلاـشـهـاي نـامـوفـق زيـادي            .   ميشود
براي بدست دادن تـعـريـفـي از مـلـت                

تعابير ابژکتيو، کـه    .   بعمل آمده است  
به فاکتـورهـايـي مـانـنـد اشـتـراک در                
زبان، سرزمين، تاريخ، رسوم و آداب         
و غـيـره اشـاره مـيـکـنـد، و تـعـابـيـر                     
سوبژکتيو، کـه بـه نـحـوي از انـحـاء                  
تعلق ملي را منتج از انـتـخـاب خـود         

هـمـه ايـن      .   توده مردم تصوير ميکند   
تعاريف هنگامي که با تقسيم بـنـدي       
ملي واقعي دنـيـا مـقـابـل قـرار داده                
ميشوند، نادرستي و ناخوانايـي شـان      

 . با واقعيت را آشکار ميکنند
 

ملت مـقـوـلـه اي مـتـعـيـن و بـه                       
سادگي قابل تـعـريـف و بـازشـنـاسـي               

ايـن عـدم تـعـيـن در سـطـوح                .   نيست
مـلـيـت    .   مختلف قابل بـررسـي اسـت       

قــابــل رديــابــي بــه نــژاد و يــا حــتــي                
قـابـل رديـابـي بـه          .   قـومـيـت نـيـسـت        

مشخصات بيولوژيکي مردم نيست،    
با حضور و زندگي در يـک سـرزمـيـن              

مـلـيـت و      .   واحد مشخص نـمـيـشـود       
تعلق مـلـي، زبـان يـکـسـان نـيـسـت،                  
رسوم واحد نيست، ازلي نيست، ابدي     
نيست، محصول تاريخ است، بـوجـود    
ميايـد و از مـيـان مـيـرود، تـغـيـيـر                    

از نـظـر     .   ميکند و بازتعريف ميشود   
فيزيکي، ملت يک موجوديت يـگـانـه       
با تني واحد، با ذهني واحد نـيـسـت،         
موجوديتي مرکـب از آحـاد انسـانـي            
متعدد و نسلهاي مختلف و دائما در    

تـا ايـن     .   حال تغييري از انسـانـهـاسـت     
زمان تعـريـفـي از مـلـت کـه بـتـوانـد                    
هويت مشترک ملي را بطور ابژکتيو،     
بر مبناي مشخصات قابل مشـاهـده        
و غير قابل تفسيري بيان کند بـدسـت       

هريک از فاکتورهـاي  .   داده نشده است  
فوق، يا هـر مـجـمـوعـه اي از آنـهـا،                   
نظير زبان مشترک، تاريخ و فـرهـنـگ        
مشترک، سرزمين مشترک و غيـره را      
مبنا قرار دهيم بـا قـدري تـعـمـق بـه                 
غلبه استثنائات بر قاعده عمومـي و       
به ذهني بودن و اخـتـيـاري بـودن کـل            
دســتــه بــنــدي مــلــي و حــتــي خــود                

در ميـان هـمـه      .   فاکتورها پي ميبريم  
هويتهايي کـه در طـول تـاريـخ بـراي                
دسته بنـدي انسـانـهـا تـراشـيـده شـده                
است، از تـعـلـق خـونـي، قـبـيلـه اي،                   
قومي، جنسي، نژادي و غيره، مـلـت       
از همه مواج تر، نـامـعـيـن تـر، غـيـر               
قابل اثبات تر و ذهني تـر و از نـظـر                

 . تاريخي مشروط تر است
 

مليت برخلاف جنسيت مـخـلـوق           
طبيعت نيست، مـخـلـوق جـامـعـه و              

مليت از اين نـظـر     .   تاريخ انسان است  
امـا بـرخـلاف      .   به مذهب شبيه اسـت     

تعلق مذهبي، تعلـق مـلـي حـتـي در              
. سطح فرمال هـم انـتـخـابـي نـيـسـت                

بعنوان فرد نميتوان به مليت خـاصـي      
هرچند بـرخـي   .   ( گرويد و يا از آن بريد  

محققين ملت و ملي گـرايـي چـنـيـن           
 تعابير

سوبژکتيوي از اين مقوله بـدسـت        
اين خصوصيت، مـلـيـت و      ).  داده اند 

تعلق ملي را از کـارآيـي و بـرنـدگـي                 
سياسـي بـاورنـکـردنـي اي بـرخـوردار              

طوقي اسـت بـر گـردن تـوده           .   ميکند
هاي وسيع مردم که کسي منـشـاء آن       
را نميداند و نميتواند جستجو کنـد و       
با اينحال وجود آن آنـقـدر طـبـيـعـي و             
بديهي است که همه آن را بـخـشـي از            

امـا  .   پيکر و وجود خويش ميپندارند 
نسل ما ايـن شـانـس را دارد کـه در                  
زمان حيات خود بطور روزمره شاهـد        

خلق ملتهاي جـديـد و بـي اعـتـبـاري              
مـقـولات مـلــي قـبـلـي بـاشـد و لــذا                   
ميتواند هويت ملـي را بـعـنـوان يـک              
محصول اقتصاد سياسي لمـس کـنـد        

مليت يـک قـالـب        .   و چه بسا نقد کند  
براي دستـه بـنـدي و آرايـش دادن بـه                 
انسانها در رابطه با توليد و سـازمـان        

مـلـت جـمـع       .   سياسي جـامـعـه اسـت        
افرادي با يک مليت يکسـان نـيـسـت،         
برعکس، تعلق ملـي فـرد مـحـصـول             
نازل شـدن هـويـت مـلـي جـمـعـي بـر                    

اين ملل نيستند که جدا و يـا      .  اوست
ملحق ميشوند، بلکه اين الـحـاق هـا          
و جدايي هاي تحميلي بـه تـوده هـاي             
انسانـي اسـت کـه مـلـتـهـا را شـکـل                    

نـاسـيـونـالـيـسـم مـحـصـول             .   مـيـدهـد   
سياسي و ايدئولوژيک ملتها نيـسـت،        
برعکـس، ايـن مـلـتـهـا هسـتـنـد کـه                   

 . محصول ناسيوناليسم اند
 

همانطور که گفتم بحث تفصيـلـي          
تر در نـقـد هـويـت مـلـي را بـايـد بـه                      

ايـنـجـا    .   شمـاره بـعـد مـوکـول کـنـيـم              
هميـنـقـدر لازم بـود اشـاره شـود کـه                  

حـق  " مقوله ملت که مـحـور فـرمـول           
" ملل در تعـيـيـن سـرنـوشـت خـويـش               

است، مقوله اي است نامعين و غـيـر      
اين به اين معني نيسـت کـه     .   ابژکتيو

تعلق ملي و هويت ملي غير مادي و     
بلکه به ايـن مـعـنـاسـت        .   خيالي است 

که مسـتـقـلا و در تـفـکـيـک از دوره                   
تاريخي و روندهاي سياسي و مـوازنـه    
ايدئولوژيکي در هر مقطع در جامعـه    

ملت مقـوـلـه اي      .  قابل تعريف نيست 
محصول جاري و .   قائم به ذات نيست 

دائما در حال تغيير قـلـمـرو سـيـاسـت             
به اين اعـتـبـار، حـق مـلـل در               .  است

تعيين سرنوشت خويش مـبـهـم تـر و            
نامعين تر از آن اسـت کـه يـک اصـل                
پابرجاي سياسي و برنـامـه اي تـلـقـي             

 . شود
  

با توجه به آنچه قبلا بـحـث شـد،          
اگر معني تحت اللفظـي ايـن فـرمـول          
را مــبــنــا قــرار بــدهــيــم، بــرســمــيــت             
شناختن حق ملل در تعيين سرنوشت     
به معناي سپردن حق تصمـيـم گـيـري          
يکجانبـه بـراي تشـکـيـل يـک دولـت                
مستقل به هر مجموعه اي از مـردم            
است که خود، يا جريـانـي بـه نـيـابـت               
آن، داعيه هويت ملي مستقل داشتـه        

اين را بسـخـتـي مـيـتـوان يـک                .  باشد
اصــل آزاديــخــواهــانــه کــمــونــيــســتــي        

 . ناميد
 

حـق مـلـل      " واقعيت اين است کـه           
بـراي  "   در تعيـيـن سـرنـوشـت خـويـش            

کمونيستـهـا بـه چـيـزي جـز آنـکـه از                   
کلـمـاتـش مسـتـفـاد مـيـشـود اشـاره                 
ميکند و ما بعنوان کمونيست دقيقا     
تنها در اين معني غـايـب و غـيـابـي               

. اين شعار است که واقـعـا ذيـنـفـعـيـم              
برسميت شناختـن حـق دسـتـه بـنـدي              
هاي ملي و قومي به اينـکـه هـر يـک               
کشور خويش را تشکيل دهد، از نظـر   
من يک اصل پرنسيپي کمـونـيـسـتـهـا         
ــر                 ــعـــبـــيـ نـــيـــســـت، حـــتـــي اگـــر تـ
مينيماليستي و بنـظـر مـن صـحـيـح            
لــنــيــن از تــکــالــيــف نــاشــي از ايــن                

امـا نـه     .   برسميت شناسي را بپذيـريـم     
براي لنين و نه براي ما صورت ظاهـر     
اين فرمولبندي و تـعـهـدات حـقـوقـي            

. نـاشـي از آن اصـل مسـالــه نـيـســت                
شعار حق ملل در تعييـن سـرنـوشـت،        
فرمولي براي مقابله کمونيـسـتـهـا بـا         
يک واقعيت تلخ تاريخـي و تضـمـيـن             
ــريــن راه پشــت ســر                   کــم مشــقــت ت
گذاشتن آن در مسـيـر مـبـارزه بـراي                

ايــن .   رهــايــي و آزادي انســان اســت           
واقعيت تلخ، ستم مـلـي اسـت کـه از             
قضا فرمول حـق تـعـيـيـن سـرنـوشـت                

نـقـش ايـن      .   حتي اشاره اي به آن ندارد   
فرمول براي لنين و بلشويسـم و بـراي         
مــا تســهــيــل مــبــارزه بــراي وحــدت            
طبقاتي عليرغم تفرقه افکني مـلـي،       
مبارزه عليه ستم و تبعيضات مـلـي،       
و جلوگيري از نشر سموم ملي گـرايـي     

. در جنبش طبقـه کـارگـر بـوده اسـت             
امروز، در مـقـطـعـي کـه ايـن تـفـرقـه                  
حکم ميراند و تلاش ما براي وحـدت      
کارگران تلاشي خلاف جـريـان اسـت،          
در مقطعي که ملـي گـرايـي و مـلـت              
تراشي ميليونها انسـان را در اقصـي          
نقاط جهان و قـبـل از هـمـه در قـلـب                
اروپا به خون ميکـشـد و بـيـخـانـمـان               
ميکند، در مقطعي که جهانـي شـدن         
توليد، پوچـي تـعـلـق مـلـي و رابـطـه                  

مردم کل جهان "  سرنوشت"تنگاتنگ  
را جلوي چشم آنها گرفته است، شـرط     
مبارزه واقعي با ستم مـلـي و تـفـرقـه            
ملي، استـفـاده از شـعـاري اسـت کـه                

" سـرنـوشـت   " خود ميتولوژي ملت و       
. هاي ملي جداگانه را تقـويـت نـکـنـد        

اگر فرمول حق تعيين ملل در تعيـيـن     
سرنوشت خويش روزي چنين مصرف      
سازنده اي براي جنبش کـمـونـيـسـتـي           
داشته، امروز، در دوران ديـگـري در            
حيات مقوله ملت، اين فرمول چيـزي    
ــنــاقضــات و                 ــيــنــي از ت جــز خــورج

 .ابهامات و توهم پراکني ها نيست
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 ۲از صفحه   ۱از صفحه  

بازجويي از زندانيان آزاد شده                                
 سابق در سنندج               

بــعــد از حــملــه مســلــحــانــه روز             
پنجشنبه به نيـروهـاي انـتـطـامـي در             
ميدان آزادي شهر سنندج کـه مـنـجـر          

 مـامـور دولـتـي و           ٥به کشته شـدن       
 نفر ديـگـر شـد، طـي          ٩مجروح شدن   

 ســاعــت بــعــد از ايــن واقــعــه،                 ٤٨
ماموران اطـلاعـاتـي رژيـم اقـدام بـه               
بازجويي زندانيان سيـاسـي آزاده شـده         
در اين شهر کرده و از آنها سـئـوالاتـي       
مـبــنـي بـر ايــنـکــه در زمـان اجــراي                 
عمليات و روزها و هفته هاي قبـل از      
آن کجا بوده اند و چکـار مـيـکـردنـد،           

 .پرسيده است
 
 

اعتصاب رانندگان مسکن مهر                           
 سنندج       

بنا به اخبار منشر شده در سايت       
کميته هماهنگي روز چهار شنبه     

 رانندگان مسکن  ١٣٨٩/٧/١٤
مهر سنندج واقع در ويلا شهر از     

 صبح در پي دست يابي به     ٨ساعت 
دست به اعتصاب      مطالباتشان  

 ماهه  ۴پرداخت حقوق معوقه . زدند 
، لغو کاراجباري و شيفت اجباري     
شبانه که کارفرما براي آن مزد     

شيفت روزانه را پرداخت مي کند از     
خواست اين رانندگان بوده و اعلام     
کرده اند که تا زمان دست يابي به       
حقوق و مطالباتشان به اعتصاب    

 ١٣٨٩ مهر ١٤.ادامه خواهند داد  

 
اعتصاب مغازه داران لوازم                            

 ارايشي و بهداشتي شهرستان کامياران                                  
بنا به خبر ديگري کـه در هـمـيـن          
سايـت مـنـتـشـر شـده اسـت بـتـاريـخ                   

مغـازه دارن لـوازم          ١٣٨٩/٧/١٩
ــهــداشــتــي شــهــرســتــان               آرايشــي و ب

 . دست به اعتصاب زدند کامياران 
به گفته يـکـي از فـروشـنـدگـان و              
مــغــازه داران ، اعــتــصــاب آنــهــا در             

مــخـالــفــت دولـت بــا فــروخــتــن           پـي    
 در اين فـروشـگـاه هـا           اجناس خارجي 

اين در حالي است که اگـر    .  مي باشد  
با اين طرح موافقت شـده و مـانـع از               
فروش اين اجناس در اين فروشـگـاهـا          
شــونــد بســيــاري از مــغــازه داران بــا             
کابوس بيـکـاري رو در رو خـواهـنـد               

 .شد 

  نفر در شهر پاوه                ۳بازداشت         
 نـوزدهـم مـهـرمـاه،             روز دوشنبـه  

 تـن    ٣      نيروهاي امنيتي در شهر پاوه    
ــه                  ــدان را دســتــگــيــر و ب   از شــهــرون

   اطلاعـات پـاوه     بازداشتگاه هاي اداره 
 امير حـاتـمـي مـعـلـم         .منتقل نمودند 

 و عضــو شــوراي حــل               بــازنشــســتــه 
اختلاف ايـن شـهـر، مـحـمـد عـرفـان                 

نگار و وبلاگ نويـس    صالحي روزنامه 
 و      و عضو پيشين شوراي شـهـر پـاوه          

مــحــمــد ابــراهــيــمــي عضــو کــنــونــي         
 و دبــيــر تــاريــخ            شــوراي شــهــر پــاوه     

دبيرستان هاي شهر، افـراد بـازداشـت         
 افـراد بـازداشـت شـده           .شده هسـتـنـد     

فعال مـحـيـط زيسـت بـوده و دربـاره                 
حوادث و آتش سـوزي هـايـي کـه در               

 اورامـان و در جـنـگـل هـا و                    منطقه
 رخ مـي دهـد مـوضـع              مراتع منطقه 

از .   گيري داشته و فعاليت مي کردنـد   
وضعيت دستگـيـرشـدگـان خـبـري در            

 .دست نيست
 

وکيل احسان فتاحيان در يک                           
 حادثه رانندگي جان باخت                      

مـهـرمـاه وکـيــل        ١٧ روز شـنـبـه     
ــه                 ــر حــادث ــاحــيــان در اث ــت احســان ف
رانندگي در جاده سنندج جان بـاخـتـه          

 نصراالله نصيري وکيل پايه يـک    .است
دادگستري و وکيل بـرخـي از فـعـالان           
سـيـاسـي و مـدنــي از جـملـه احســان                 
فتاحيان بوده اسـت کـه در آبـان مـاه                
سال گذشته در زنـدان سـنـنـدج اعـدام           

وي بـــارهــا از طـــرف           .   شــده اســـت    
نيروهاي امنيتي مورد تـهـديـد قـرار            

 .گرفته بود
 *** 

 اخباري از شهرهاي کردستان                         

 

دفتر کار اين وکـيـل ريـخـتـه و هـر                
چــهــار نــفــر حــاضــر در مــحــل را               

دستـگـيـر    . دستگير و با خود بردند 
سجاد قـادرزاده  : شدگان عبارتند از 

پسر سکينه مـحـمـدي آشـتـيـانـي،             
هوتن کيان وکـيـل سـکـيـنـه، و دو              

دستگيـر شـدگـان      .  خبرنگار آلماني 
از آن هـنـگـام تـا کـنـون در مـحـل                   
نامعلومي نگهـداري مـيـشـونـد و            
کسي از سـرنـوشـت آنـهـا اطـلاعـي             

 .ندارد
تنها چيزي که مشخـص اسـت         
عوامل وزارت اطـلاعـات آنـهـا را            

لـحـظـه اي کـه         .   دستگير کـرده انـد     
عوامل وزارت اطلاعات بـه دفـتـر          
کار هوتن کيان ريختند، خبـرنـگـار       
آلماني در حال صـحـبـت بـا مـيـنـا                
احدي از طريق تلفن بود کـه اعـلام          
کرد ديگر نميتواند ادامـه بـدهـد و          

از اين هنگـام تـا     .  تلفن را قطع کرد 
کنون خـبـري از ايـن چـهـار نـفـردر                 

 .دست نيست
بعد از اين واقعه مـيـنـا احـدي           
تا نيمه هاي شب ايران تـلاش کـرد            

با دفتر وکيل سکينه و خبرنـگـاران      
آلماني تماس بگـيـرد، امـا تـمـاس            
ممکن نشد و همه تلفـن هـا بسـتـه          

ــود ــه            .   ب ــلافــاصــل ــنــا احــدي ب مــي
هـمـکـاران خـبـرنــگـاران آلـمـانـي و                
مـقـامـات دولـت آلـمـان را از ايـن                  

چند ساعت بـعـد   .   واقعه مطلع کرد  
از اين اتفاق وزارت خارجه آلـمـان و       
همکاران خبرنگاران و مينا احـدي        
مطمئن شدند که چـهـار نـفـر فـوق               

 .دستگير شده اند
مـا بـا تـمــام قــوا بــراي آزادي               
سجاد و هوتن و خبرنگاران آلمانـي        
تلاش ميـکـنـيـم و هـمـگـان را بـه                  
اعتراض هـرچـه وسـيـعـتـر بـه ايـن                 
ــت حــکــومــت اســلامــي              ــي ــع ســب

دسـتـگـيـرشـدگـان و         .   فراميخوانيم
 .سکينه بايد فورا آزاد شوند

  
 کميته بين المللي عليه اعدام      

کميته بين المللي عليه     
 سنگسار 

 ٢٠١٠ اکتبر ١١

 . . . سجاد و هوتن کيان                  
و گزارش تهيه کنند و افکار عمومـي     

روز دهم اکتبـر بـه دو       .   را مطلع کنند  
خبرنگار يک روزنامـه آلـمـانـي کـمـک             
کرد که با سجاد و هـوتـن مصـاحـبـه               
کنند و بـا آنـهـا بـعـنـوان مـتـرجـم در                    
تماس تلفني بود که عوامل جمهوري       
اسلامـي آنـهـا و سـجـاد و هـوتـن را                    

همه اين فعاليت هـا از نـظـر          .   گرفتند
جمهوري اسلامي از جرائمي است کـه      
صـدبــار مـجــازات شــلاق و زنــدان و              

مگر نه اينکه هزاران نـفـر   .   اعدام دارد 
را به خاطر همين اقـدامـات اعـدام و              
زنداني کرده است؟ و درست به همـيـن       
خاطر بارها مينـا را نـيـز تـهـديـد بـه                  

اسـم رمـز     "   ضـدانـقـلاب   .   " ترور کردند 
آزاديخواهان و مخالـفـيـن رژيـم اسـت           
که خواهان سرنگونـي ايـن حـکـومـت           
اند و محکوميتشان اعدام و شکنجـه   

لازم .   و زندان هاي طويل المدت اسـت   
است بگويـم کـه جـمـهـوري اسـلامـي               

 ٥٧بناحق خودش را نماينده انقـلاب         
ميداند و آزاديخواهاني را که طـرفـدار     
ــن                  ــر کشــيــدن اي ــزي ــراي ب ــقــلاب ب ان

 ! حکومتند ضدانقلاب مينامد
امــا جــرم اصــلــي مــيــنــا ايــنــهــا            

جرم اصلي مينا اين است کـه     .   نيست

عضــو رهــبــري حــزب کــمــونــيــســت            
حزب مينا احـدي  .  کارگري ايران است 

و مـيـنـا احـدي هـا هـدفـش آزادي و                    
برابري و رفاه براي همه و حـرف اولـش      

. سرنگوني جمـهـوري اسـلامـي اسـت          
ــوع اعــدام و                    ــرن ــغــو ه ــي کــه ل حــزب
سنگسار و شکنجه، آزادي بي قـيـد و       
ــدانــيــان ســيــاســي و                شــرط تــمــام زن
عقيدتي، لغو همه قـوانـيـن ضـد زن،             
جـدائــي کــامــل مــذهــب از دولــت و              
آموزش و پـرورش و امـور قضـائـي،              
آزادي بي قيد و شرط اعـتـقـاد بـه هـر            
مذهـب و بـي مـذهـبـي، ايـجـاد يـک                   
حکومت سکولار و قطع هرنوع کمک       
به جريانات اسـلامـي و تـروريسـت و              
برچيـدن بسـاط سـلاح هـاي اتـمـي و                 
کشتار جمعـي، بـخـشـي از فـعـالـيـت                

حزبي که بـا روي    .   دائمي اش ميباشد 
کار آمدنش بساط اسـلام سـيـاسـي را          
در منطقه در هـم خـواهـد پـيـچـيـد و                 
بهانه جنگ و دخالت نظامي و تحريم    

حزبي کـه اهـداف     .   را خواهد خشکاند  
و مطالبات بسيار انساني اش الگـوي   

حـزبـي کـه      .   مردم جهـان خـواهـد شـد         
اجلاس هـا و رهـبـرانـش بـراي مـردم                 
ايران علني هستند و مـردم ايـران بـه              

آنها دسترسي دارند و در طول کمپـيـن    
نجات سکينه، حامي پر و پـا قـرص            
اين کمپين و حامي فعال کميته هـاي          
بين المللي عليه اعـدام و سـنـگـسـار              

 . بوده است
ــه                  ــم ــه ه ــم ب ــخــواه ــجــا مــي ــن اي
شهروندان دنيا فـراخـوان دهـم کـه نـه                
تنها با انرژي بيشتر به ياري سـکـيـنـه           
و پسر و وکيلش و دو خبرنگار آلماني    
بـرخـيــزيـد بــلـکـه بـا تــمـام وجــود بــه                   
حاميان انقلاب انسـانـي مـردم ايـران             
براي پايـان دادن بـه عـمـر مـنـحـوس                  

ايـن رژيـم     .   حکومت اسـلامـي شـويـد       
قابل اصلاح نـيـسـت، قـابـل مـذاکـره               
نـيــســت، قــابــل بـرســمــيــت شــنــاســي           

در ابعاد ميليوني بـه مـيـدان         .   نيست
بيائيد که به حکومت اسلامي پـايـان         

به شما اطمينان ميدهم کـه بـا       .   دهيم
سرنگوني حکومت اسلامي، نه تنـهـا    
زندگي هفتاد ميليون مردم ايـران کـه          
زندگي صدها ميليون مردم مـنـطـقـه          
تغيير خواهد کرد و تاريخ ديـگـري بـه       

 . روي مردم دنيا گشوده خواهد شد
 

 اصغر کريمي   
هماهنگ کننده کميته هاي بين     

 المللي عليه اعدام و سنگسار       
 ٢٠١٠ اکتبر ١٢

 . . .   کجاي جهان اينها               

  

 .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد    
  اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تعرض به جسم افراد         

 .  تحت هر شرايطي ممنوع است     ) نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره  (
 .همچنين مجازات حبس ابد بايد لغو شود     
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 : سوئد 
Sweden 
Post Giro: 6396060-3 
account holder: IKK  
براي کمک مالي به کانال جديد در سوئد همچنين ميتوانيد با فواد         

 تماس بگيريد، تا با دادن شماره     ٠٧٠٨٢٧١٤٥٣روشن با شماره تلفن   
حساب خود اتوماتيک هرمقدار که مايل باشيد از حساب شما برداشته          

 .شود
 : آلمان

Germany 
Rosa Mai 
Konto. Nr.: 583657502 
Bankleitzahl: 37010050 
Post Bank 

 
 : کانادا 

Canada 
ICRC 
Scotiabank 
 4900 
Dixie Rd, Mississauga 
L4W2RI 
Account #: 843920026913   

 
 : هلند

Bank: RABOBANK 
Darande hesab: FVIVN 
Shomare hesab: 151350248 
Adres: EINDHOVEN 
IBAN No: NL774 RABO  0151350248  

  
 :آمريکا
Bank of America 

 G Street, Blaine, Wa  98230277 
phone # 1-360-332-5711 
Masoud Azarnoush 
Account number : 99-41581083 
wire: ABA routing # 026009593 

swift code : BOFAUS٣N 
  

 شماره حساب انگليس    
 : ويژه کمک از انگليس و از هر کشور ديگر    

England 
Account nr. 45477981 
sort code: 60-24-23 
Account hold: wpi 
branch: Wood Green 
Bank: NatWest 

IBAN: GB 77 NWBK6024235477981  NWBK  
BIC: NWBK GB 2L 

 
 

 : سوالي داريد ميتوانيد با شماره هاي زير تماس بگيريد        
  

 : از اروپا  
 ۰۰٤٦۷٣۹۸٦۸۰٥١: سيامک بهاري

  
 : کانادا و آمريکا 

 ٠٠١٤١٦٧٢٩٧٢٥٧: فاتح بهرامي
 ٠٠١٦٠٤٧٣٠٥٥٦٦: مصطفي صابر

  
 : از ايران 

 ٠٠٣٥٨٤٠٥٧٥٨٢٥٠عبدل گلپريان  

 شماره حساب و تلفن تماس براي کمک مالي          

 ! مرگ بر جمھوری اسلامی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 تلويزيون کانال جديد در شبکه هات برد                                      
 

 !کانال جديد مجددا به خانه هاي مردم ايران راه يافته است
 !کانال جديد صداي مردم محرومي است که مي خواهند از اين زندگي سياه و فلاکتبار خلاص شوند

 !کانال جديد صداي اعتراض و مبارزه عليه حکومت دزدان ميلياردر و آدمکشان حرفه اي است
 !کانال جديد اميد مردم به تغيير را تقويت مي کند

کانال جديد سد سانسور را در ايران مي شکند و از همه آزاديخواهي و عدالت خواهي و برابري طـلـبـي دفـاع مـي                
 !کند

 !کانال جديد صداي اعتراض عليه مجازات هاي وحشيانه سنگسار و اعدام و شلاق و شکنجه است
  

 !به کانال جديد، صداي اعتراض و مبارزه خود کمک مالي کنيد
 :آنلاين کمک خود را واريز کنيد) pay pal(کافي است لينک زير را باز کنيد و از طريق پي پل 

html.donate/com.iran-countmein://http به وقت ايران١٢:٣٠ و نيم تا ١٠( شب به وقت اروپاي مرکزي ١٠ تا ٨از : ساعات پخش .( 
 :مشخصات ماهواره

 KBC شبکه ٢٧٥٠٠ عمودي سيمبل ريت ٦ /٥اف اي سي  -١١٢٠٠فرکانس  -هات برد
  

 و نـيـم شـب بـه         ١٢ و نيم تا ١٠پخش زنده کانال جديد هر روزه از طريق سايت کانال جديد نيز قابل مشاهده است  
 ) شب به وقت انگليس٩ الي ٧ شب به وقت اروپاي مرکزي و ١٠ تا ٨(وقت ايران 

tv.newchannel.www   
  com.gmail@tamas.nctv: ايميل

آدرس ايميل جهت جلوگيري از رباتهاي هرزنامه محافظت 
شده اند، جهت مشاهده آنها شما نياز به فعال ساختن جاوا 

 .اسکريپت داريد 
  ٠٠١٣١٠٨٥٦٨٩٨٧: شماره تلفن تماس

 
 

 

 آوات فرخي   :همکار نشريه ايسکرا     
E-Mail: awat.farokhi@yahoo.com 

بنا بر گزارشهاي دريافتي تـوسـط       
اتحاديه آزاد کـارگـران ايـران، بـهـنـام                
ابراهيم زاده فعـال کـارگـري و مـدافـع              
حقوق کودکان پـس از نـزديـک بـه دو               

 ١٧هفته اعتصاب غذا از روز شنـبـه       
 زنـدان    ٣٥٠مهر ماه به بند عمومي     

بهنام ابراهـيـم   .   اوين منتقل شده است   
 خرداد ماه سال جـاري    ٢٢زاده از روز   

 زنـدان اويـن مـحـبـوس            ٢٠٩در بند    
 . بوده است

بنا بر اين گزارش بهـنـام ابـراهـيـم           
زاده پس از اعـتـصـاب غـذا در طـول               
هفته گذشته دو بار به بـهـداري زنـدان           
اوين مـنـتـقـل شـده اسـت و در حـال                    
حاضر عليرغم اينکه از زمان انـتـقـال         

 اعتصاب غذاي خـود را      ٣٥٠به بند   
شکسته است در وضعيـت جسـمـانـي           

 . نامناسبي قرار دارد
اتـحـاديـه آزاد کــارگـران ايـران بــا              
محکوم کردن تداوم بازداشـت بـهـنـام           
ابراهيم زاده و تحـمـيـل شـرايـط غـيـر                
انساني بر وي، خواهان آزادي فـوري و      
بي قيد و شرط اين فـعـال کـارگـري و               
مــدافــع حــقــوق کــودکــان، مــنــصــور          
اســالــو، ابــراهــيــم مــددي و تــمــامــي           
زندانياني است که بدليل آزاديخواهـي      

 .و حق طلبي به بند کشيده شده اند
  

 اتحاديه آزاد کارگران ايران       
  ٨٩ مهر ماه ١٩ 

  زندان اوين            ٣٥٠انتقال بهنام ابراهيم زاده به بند عمومي                                     
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